
چـرا نمـی‌آید؟ 
چون آماده نیستیـم.

کی می‌آید؟ وقتی که آماده 
باشیم و بخشی از ویژگی‌های 

جامعـهء بعد از ظهـور را 
محقـق کنیـم .
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    نوشته‌های

6 وزارت‌آموزش‌‌و پرورش 
  سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي‌آموزشي

دفترانتشارات و فناوری آموزشي

عقل‌های انسان‌ها کامل می‌شود و بشر از 
لحاظ علمی به بالاترین درجه می‌رسد.

فقر ریشه‌کن می‌شود، طوری که 
ثروتمندان دنبال فقیری می‌گردند تا 
به او کمک کنند؛ اما پیدا نمی‌کنند.

نعمت‌های خدا تمام زمین را فرا 
می‌گیرد و آسمان پرباران می‌شود.

مهر و محبت و صمیمیت و نشاط 
همه جا را فرا می‌گیرد و کسی 
دشمن دیگری نیست.

ظالمان از میان برداشته 
می‌شوند و کسی به 
دیگری ظلم نمی‌کند.

عدالت همه جا را فرا می‌گیرد 
و حقی از کسی ضایع نمی‌شود.

جامعه به جامعه‌ای معنوی و اخلاقی   
تبديل  می‌شود و همه برای خدا 

زندگی و کار می‌کنند.

وقتی او بیاید...

چـرا نمـی‌آید؟ 
چون آماده نیستیـم.

کی می‌آید؟ وقتی که آماده 
باشیم و بخشی از ویژگی‌های 

جامعـهء بعد از ظهـور را 
باید خطر کردن، سفر کردن، رسیدنمحقـق کنیـم .

ننگ است از میدان، رمیدن، آرمیدن
حمید سبزواری
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وزارت آموزش‌وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي
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بهار را به خانه می‌آورم
تا در جیب زمستان گل بکارم

و به جای تمام برگ‌هایی که ریخته‌اند
بر شاخه‌های برهنه، پروانه برویانم

بهار نام دیگر توست؛ نام گوارایی که کام کویر را شیرین می کند 
و در آسمان یخ‌زده، خورشید می‌آویزد

این روزها به بادبادک‌هایی فکر می‌کنم که نام تو را 
بردند و از خوش‌حالی پر درآوردند

وقتی نامت را عاشقانه می‌نویسم، قلمم نی می‌زند
و کلمات را می‌رقصاند و عشق می‌آفریند. 

نامت را عاشقانه تکرار می‌کنم، غم‌ها از هر طرف
پا به فرار می‌گذارند، آینه‌ها لبخند می‌زنند و خانه‌ام  

بزرگ و بزرگ‌ترمی‌شود ...
کاش این عاشقانه‌ها را عبادت محسوب کنی.

 »سعیده اصلاحی«

من عاشقانه‌های 
پیش به‌سوی دریا   

بسیاری از مسافـران و گـردشگران در 
جاده‌های شمال می‌تازند و از چشم‌اندازهای 
به  را  خود  تا  می‌گذرند  به‌سرعت  سرسبز 
برسانند.  جهان  دریاچة  بزرگ‌ترین  ساحل 
اگرچه بسیاری از منطقة ساحلي دریای خزر 
خصوصی  یا  دولتی  سازمان‌های  اختیار  در 
بخش‌هاي  هستند  هم  هنوز  اما  هستند، 
ساحلي تمیز و زیبایی که می‌توان در آن‌ها به 
تفریح‌هاي آبی و ساحلی مشغول شد. ساحل 
شنی مناسب پیک‌نیک، شنا، قایق‌سواری و 
دیگر تفریح‌های آبی است و ساحل صخره‌ای 
نبرد  و  وسیع  چشم‌اندازهای  تماشای  نيز 
بی‌پایان امواج و صخره‌هـا را به دوستـداران 

دریا هدیه می‌دهد.

هیرکانی کهن‌سال   
کارشناسان می‌گـویند، عـمر سـرسبزی 
 50 تا   25 به  هـیرکانی  جنگـل‌هـای  در 
میلیون سال می‌رسد. هیرکانی از جمله معدود 
جنگل‌هایی است که به خاطر شرایط آب و 
هوایی و معتدلش از پس سرمای سوزان عصر 
یخ‌بندان برآمده است. سرسبزی آن محصول 
میان شاخ  و در  بومی است  گیاه  نوع   150
و برگ درختان آن ۲۹۶ گونه پرنده و ۹۸ 
گونه پستاندار، از جمله پلنگ مازندران، زندگی 
امتداد  ایران  استان  می‌کنند. هیرکانی در 5 
دارد و 7 درصد خاک ایران را شامل می‌شود. 
جنگل‌های هیرکانی از آثار ثبت‌شدة ایراني در 

فهرست جهانی یونسکو هستند

سوادکوه افسانه‌ای
جادة  مسیر  در  هیرکانی  جنگل‌های 

فیروزکوه، با »سوادکوه« آغاز می‌شوند. سوادکوهِ 
سرسبز به خاطر فاصله‎اش از دریا کمتر از دیگر 

نقاط مازندران درگیر هیاهوی گردشگران است. با ایـن 
حـال، مـناظر چـشم‌نواز، جنگل‌های دست‌نخورده و 
بناهایی کهن‌سال و باستانی دارد. اهل ادب معتقدند، 
برخی اتفاقات شاهنامه، از جمله نبرد رستم و دیو 

سفید، در همین سوادکوه اتفاق افتاده است. 
جنگلی  بافت  سوادکوه  در  هیرکانی 

فشرده و بکری دارد.
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 حال و هوای نیمة ‌شعبان همیشه مرا بی‌اختیار می‌برد به سال‌های نوجوانی. آن روزها یک  نور و گل و شیرینی
هفته مانده به روز تولد امام مهدی )عج( بچه‌های محل پول می‌گذاشتند وسط و یکی را 
مسئول کل کار می‌کرد‌ند. کوچه و محله را برای قدم‌هـاي مبارک آقا امام زمان )عج( 

آذین‌بندی می‌کردیم؛ آن هم چه آذین‌بندی رؤیایی و شگفت‌انگیزی!
هرکس هر هنری و لطف و سلیقه‌ای در چنته داشت می‌آورد وسط. بچه‌ها و بزرگ‌ترها با 
ریسه‌هـا و کاغذکشی رنگی هرچی گل توی دنیا بود درست می‌کردند؛ یکی از یکی زیباتر. 
تمام در و دیـوار کوچه و مـحله را پر می‌کـردند ازآن گل‌ها. جالب بود که بین محله‌ها 
زیرپوستی رقابتی با موضوع بهترین تزیین به وجود می‌آمد. هر محله می‌کوشید طرح 

تازه‌ای از آذین‌بندی برای تولد فرزند زیبای حضرت زهرا )س( رو کند. 
در ایام میلاد حضرت مهدی)عج( بوی دوستی، مهربانی، شادی، و همچنین انواع خوراکی‌ها، 
کمک‌ها و  نوع‌دوستی فضای شهر را عطرآگین می‌کرد. به‌راستی زمان و مکان پر می‌شد از 
نور، از مهربانی، از شبنم دوستی.  برای من دقیقاً  فضای نیمه‌شعبان مثل خواب‌های طلایی و 
حجت )عج( تعجیل بفرماید. آمین.کنیم تا خدای مهربان در ظهور حضرت دوستان گلم بیاییم واقعاً از اعماق دل دعا خواهید کرد!« تشریف بیاورید چه می‌شود؟! حتماً دنیا را گلستان اگر قدم‌هاي خودتـان را روی چشم ما بگذارید و شهـر را برای ما این همه زیبا، رویایی و دل‌نشین می‌کند، رؤیایی بود. با خودم می‌گفتم: »آقاجان وقتی میلادت زندگی و فضای 

علی اصغر جعفریان

19

نشاني كانال مجلة رشد نوجوان 
متوسطة اول در پيام رسان شاد

@roshd_nojavan
nazar.roshdmag.ir
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هنوز باران مي‌بارد
   زیر باران

چهار صد تا عمود را زير باران می‌روم. 
قاتي جمعيتي كه نه چتر دارند نه بادگير. 
بعضي‌ها  پلاستكيي انداخته‌اند روي سرشان 
و راه مي‌روند. بچه به بغل، عده‌عده، تک‌تک،  
با عصا يا روي كول كي آدم ديگر، يا نشسته 
پاهاي  روي  بيشتر  و  چوبي  گاري  توي 
يا ساكي توي دست.  با كوله‌اي  خودشان 
بيرق‌ها.  عقب  از  مردها  و  عقب  از  زن‌ها 
چرخك )ويلچري( هم زياد است. توانم زير 
باران تمام می‌شود. گمانم عمودها ۴۵۲ تا 
بودند. نمي‌دانم چقدر از شب گذشته است 
كه خودم را می‌اندازم توي كي موكب. هزار 
تا عمود ديگر مانده است تا برسم به كربلا!

 اينجا همه را دعوت كرده‌اند
  از صداي غرش وحـشتناك از خواب 
مي‌پرم. هوا هنوز تاركي است. به نظـرم 
رعدوبرق همه را بيـدار كـرده. چـشم‌ها 
جفت‌جفت در تاريـكي مـي‌درخشند. سوز 
سردي توي اتاق مي‌آيد. بلند مي‌شوم. پنجره 
باز شده، نصف پرده بيرون افتاده و خيس 
است. آرام‌آرام، طوري كه پاي كسي را له 
نكنم، مي‌روم سمت پنجره. نزدكي پنجره 
احساس می‌کنم كف پايم خیس است. كف 
زمين نزدكي پنجره آب ايستاده. رد آب 
را مي‌گيرم و مي‌بينم از گوشه‌هاي پنجره 

شر‌شر آب دارد در اتاق سرريز مي‌شود. 
مي‌ترسم آب به رختخواب مامان و خانم 
افتاده كنار سوله.  پتو  گرجي برسد. كي 

پهنش ميك‌نم روي آب‌ها تا خشك شود. 
پنجره.  كنار  مي‌آيد  كويتي  زن  نمي‌شود. 
با  مي‌زنند.  برق  تاركيي  در  النگوهايش 
گوشي طلايي‌اش شروع به فيلم‌برداري از 
كوچه ميك‌ند. به كوچه نگاه ميك‌نم. كف 
سيل  نيست؛  آب  افتاده.  راه  آب  كوچه 
است! كي لحظه به راه فرار فكر ميك‌نم. 
اگر برويم توي كوچه، كي راست با جريان 
آب غرق مي‌شويم. سگ لرزه مي‌زنم؛ از 

سرما و ترس. 
 

رعدوبرقي مي‌زند و در آهني حياط محكم 
باز مي‌شود و كوبيده مي‌شود به بلو‌كهاي 
بزنم.  جيغ  مي‌خواهم  ديوار.  خاكستري 
سرما  سخت  و  سفت  گرفته.  صدايم  اما 
توي  مي‌اندازم  را  خودم  زود  خورده‌ام. 
آشپزخانه كه چراغش روشن است. پيرزنی 
دارد قوطي‌هاي دست نخوردة نوشابه و آب 
معدني‌های ليواني شناور را از روي  آب 
مي‌گويم:  و  ميك‌شم  را  دستش  می‌گيرد. 
»سيل! بيا بريم! تو رو خدا بيا بريم!« اما 
پيرزن فقط مي‌گويد: »لتَِبَرَّك ...ِ تبََرَّك ... .«    
جيغ مي‌زنم و هي مي‌گويم: »مامان! مامان!« 

ولي صدايم در نمي‌آيد. 
زن پاكستاني بالاي پله‌ها ايستاده. دستش 
دعا  لب  زير  و  می‌گيرد  آب  به  رو  را 
مي‌خواند. من مي‌ترسم و دوباره مي‌گويم: 
به  فريادهايم   »... خانم!  حليمه  مامان!   «
ناله‌هاي خروسك گرفته تبدیل مي‌شوند 
خواب  عالم  از  ناله‌ها  همين  صداي  از  و 

بيرون مي‌آيم. هنوز روح به بدنم برنگشته. 
نمي‌توانم تكان بخورم. همان‌طور طاق باز 
افتاده‌ام، ولي از گوشة چشمم مي‌بينم كه 
مامان توي رختخوابش نشسته. از صداي 

برخورد دندان‌هاي من برمي‌گردد سمتم. 
- تو هم از رعد و برق بيدار شدي؟

نزدكي مي‌آورد و صداي  را  صورتش 
دندان‌هايم را مي‌شنود. هول ميك‌ند. پتوي 
خودش را مي‌اندازد روي من. پتویش گرم 

است. دست مي‌گذارد روي پيشاني‌ام.
- تو كه از دست رفتي دختر!

- مامان، من می‌ترسم. بيا پيشم بخواب!
مامان كنارم دراز ميك‌شد. نصف پتو را 
ميك‌شم رويش. دو دستم را مي‌گيرد توي 
دستش. با چشم‌هاي بسته مي‌شنوم كه زير 
لب دارد »آیـه..‌الكرسي« مي‌خواند و خيلي 

آرام فوت ميك‌ند به صورتم.
خـانه،  اهـل  از  خـداحـافظـي  وقـت 
طرف  از  پذيرايي  مسقطـي  بسته  يـك 
حليمه خانم، يـك پلاستكي آلـو خشك 
از طرف مامان و كي شيشه مغز گردو 
و  گذاشتم  پلاستكي  توي  من  طرف  از 
به‌دست زن صاحب‌خانه داديم. با شيخا، 
حليمه بقية زنان، پيرزن و مرد راننده كه 
خداحافظي  ميك‌ردند،  صدايش  ابوامير 
كرديم. پيرزن با همه دست داد و عادي 
خداحافظي كرد، اما مرا محكم بغل كرد 
و چند بار زد پشتم. اين براي من يعني 
خيالت راحت، بخشيدمت. قبل از  بيرون 
رفتن از خانه، چند دقيقه‌ای »خودعكس« 

مینو رضایی

برگزيده‌هایي از كتاب »چاي عراقي«فــرج جادة 

)مجموعه خاطرات گروهي اربعين(
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)عکس سلفي( دسته‌جمعي می‌اندازيم؛ با 
تلفن‌های‌ همراه  من و شيخا و بعد وارد 
خوبي  حال  و  شوق  با  مي‌شويم.  كوچه 
)وبلاگم(  »وب‌نوشتم«  مي‌دارم.  بر  قدم 
را باز ميك‌نم. چند كلمه‌اي مي‌نويسم و 
بعد منصرف مي‌شود. همه چيز مهياست. 
كس  هر  كرده‌اند.  دعوت  را  همه  اينجا 
يا  بيايد  كه  بگيرد  تصميم  بايد  خودش 
نيايد. كلمات ناقص من به درد هيچ كس 
يه  »از  مي‌گويد:  گرجي  خانم  نمي‌خورد. 
تعارفمون  ديگه خوردني  كه  بريم  جایي 
نكنن. با شكم پر كه نمی‌شه زيارت كرد!«
اصفهاني مي‌گويد: »به نيت شفا بخور،  

هيچيد نيمي‌شه.«
اين  تو  ... می‌تريكم  بابا  نه  مي‌گويم: » 

سفر!«
مامان می‌گويد: »پياده‌روي رو كه شروع 

كنيم درست مي‌شه.«
اصفهـاني مـي‌گـويد: »خـدا قوت بده. 
آسه‌آسه با هم مي‌ريم ايشالا. حليمه خانوم 
تو راه برامون دعا و زيارت مي‌خوند و يكف 

ميك‌رديم. ماشالا بـه اين حوصله‌اش!«
خانم گـرجي مي‌گويـد: » ايشالا.« ولي 

مـضطرب است.
مي‌گويم: »نه ديگه! زيارت‌نامه و دعا با 

من.«
اصفهاني ناراضي نگاهـم ميك‌ند. مامان 
از بچگي  بهش مي‌گويد: »اين دختر من 

قاري و حافظ قرآن بوده. صدا و قرائتش 
خيلي دل نشينه حاج خانم. ماشالا توي هر 
كاري مي‌ره، بهترينه؛ هم تو قرآن، هم تو 

نويسندگي.«
- چه عجب! بالاخره یه تعريف ازمن 

كردي!
اصفهاني می‌گويد: » البته ايشون هم دختر 
خوبيه‌س. اگه اين دو جفت جورابشو نداده 
بود من بو پوشم، پاوام  گرم نيمي‌شد.خيلي 

دختر عاقليه‌س، به فكري همه چي هس.«
سردي  از  مي‌زد  غر  بس  از  اصفهاني 
پاهايش، دو جفت جوراب تميزم را دادم 
روي هم بپوشد و بيايد حرم. خودم فقط 
كي جفت كثيف داشتم كه نپوشيدمش. 
الان كتوني پايم هست و مامان نديده كه 
پاي بي‌جوراب آمده‌ام. مـامـان مي‌گويد: 
»بياين قرار بذاريم! هـر كي اولـين هديه رو 

گرفت، يعني زودتر به حاجتش مي‌رسه.«
خانم  گرجي گفت: »چه هديه‌اي؟«

- هر چي. من هر بار رفتم زيارت، هميشه 
از زائر بغل دستيم يه هديه گرفتم؛ تسبيح، 
مهر كربلا، عيدی سيد. اين رو به فال نكي 
مي‌گيرم كه زيارتم قبول و حاجتم روا شده.  

الانم براي يه سفر حج واجب نيت كردم. 
خانم گرجي مي‌گويد: »من هم سربلندي 

وعاقبت به خيري بچه‌هام.« 
اصفهاني مي‌گويد: »من پيرم، صداي كلنگي 

قبرم مي‌یاد. خدا عاقبت به خيرم كند!«

 خانم گرجي می‌گويد: »نه حاج خانم! 
هم  با  تازه  باشه!  سرما  بالاي  سايه‌تون 
دوست شديم. مي‌خوايم هر سال با هم بيايم 

كربلا.«
همه ناخودآگاه مي‌گوييم: » ايشالا.« بعد 

سه تايي‌شان به من خيره مي‌شوند. 
می‌گويم: »يا اميرالمؤمنين! من فقط و فقط 

براي عرض ارادت اومدم.«
از دروازه‌هـای )گـيت‌هاي( طـولاني و 
تكرار‌شونده رد مي‌شويم و هي به پدر سلام 
مي‌دهيم و گريه میك‌نيم. براي اذن دخول 
كف زمين مي‌نشينيم. اصفهاني بدجوري 
قايم  مامان  از  را  دارد. من خودم  پا درد 
ميك‌نم و هي چادرم را ميك‌شم روي پايم. 
مي‌بينم  برايشان می‌خوانم،  را  اذن دخول 
كي خادم زن مي‌آيد طرفم. به خودم نگاه 
ميك‌نم. اصلاً نفهميده‌ام پاي بدون جورابم 
چطوري از لاي چادر بيرون آمده. خادم 
زن كي يكف كوچك را با بندي نازك به 
گردنش وصل كرده. در يكف را باز ميك‌ند. 
از بين سي‌چهل بستة مستطيلي نازك، كيي 
را ميك‌شد بيرون و مي‌دهد به من. نگاه 

ميك‌نم. كي جفت جوراب مشكي است.
 همراهانم مات شده‌اند. خادمه به سمت 
زن ديگر مي‌رود. بلند مي‌شويم و به سمت 
حرم قدم بر مي‌داريم. من رو به گنبد پدر 
مي‌گويم: » سلام ... من دوباره اومدم و اگه 

قسمت بشه بازم مي‌یام.« 
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  رامين جهان پور
  تصویر گر: سید میثم موسوی

آقاي نويسنده پرسان‌پرسان نشاني نزدیک‌ترین روستا را از مردم گرفت تا از شهر 
بيرون برود. همان‌طور كه پياده به طرف ايستگاه مي‌رفت، با خود فكر كرد: »مگر نه اينكه 
دم شهر، توي زندگي آهني و ماشيني، نمي‌شود داستان  توي فضاي بسته، توي دود و
نوشت؟ نويسنده‌هاي بزرگ هميشه معتقدند در فضاي باز و آزاد و در طبيعت فكر آدم 
دوچندان كار ميك‌ند. يعني اگر فكر آزاد باشد، ذهن خودبه‌خود باز مي‌شود. در نتيجه، رؤيا 

و تخيل سرريز مي‌‌شوند و قلم خودبه‌خود روي كاغذ سُر مي‌خورد.«
آقاي نويسنده، قبل از حركت، از اغذیه‌فروشی سر كوچه‌شان كي ساندويچ همبرگر 
گرفته بود تا در هواي بكر روستا با خيال راحت به آن گاز بزند. بالاخره به گاراژ رسيد. 
در آنجا سوار مینی‌بوسي شد كه چند زن، مرد و بچه داخلش نشسته بودند. با خود فكر 
كرد: »اين آدم‌هاي ساده و صميمي روستا سرشار از موضوع‌اند كه بايد درباره‌شان نوشت، 
آن‌وقت من خودم را در شهر، توي اتاقم، حبس و مدام به در و ديوار كينواخت و تكراري 
آن نگاه ميك‌نم، تا شايد قوة تخيل و خلاقيتم به كار بيفتد. اما انگار نه انگار! ديگر مغزم كار 
نميك‌ند. دليلش هم اين است كه فضا بسته است. اما هواي روستا با صداي موسيقي باد و 
باران و آواز دل‌نشین پرنده‌ها، بهترين آهنگ براي نوازش ذهن و دست‌به‌قلم‌شدن است.«

در همين فكرها بود كه ميني‌بوس ترمز كرد و او فهميد به روستا رسيده است. از راننده 
تشكر كرد و از ماشين پياده شد. هنوز چند يكلومتري با خانه‌هاي روستا فاصله داشت. 
نگاهي به اطرافش انداخت و گفت: »به‌به! چه طراوتي! چه سرسبزي‌اي!« و از سراشيبي تپة 
ورودي روستا بالا رفت. همان‌طور كه مي‌رفت، زیر لب با خودش زمزمه كرد: »بالاخره 
همان‌جایی را كه دنبالش بودم پيدا كردم. از اين به بعد براي نوشتن به اينجا مي‌آيم. كجا 

بهتر از اينجا؟«
از كنار چند بوته و درختچه گذشت. صداي آهنگ نهري كه از پايين تپه روان بود، به 
گوشش رسيد. به بالاي تپه رسيد و روي چمن‌ها نشست. آسمان پر از لكه‌هاي پراكندة 
ابر بود و از آفتاب شهر خبري نبود. چنددقیقه‌ای ننشسته بود كه ناگهان آسمان غريد. 
آقاي نويسنده به ذهنش رسيد قبل از آمدن باران بايد داستان را تمام كند. ساندويچ را 
كنار دستش گذاشت و نگاهي به دوروبرش انداخت. خانه‌های کاه‌گلی روستا از دور نمايان 
بودند. چند گاو كمي دورتر مشغول چريدن بودند و آن‌طرف‌تر كي قوچ و چند بز و بره 
مشغول خوردن علف. كمي دورتر، كي سگ چاق‌وچله داشت می‌پلکید. دفترچه‌اش را باز 

كرد و توي دلش گفت: »حالا چه موضوعي انتخاب كنم براي نوشتن؟«
مشغول فكر كردن بود كه باد شروع كرد به وزيدن. 

بارانینوشته‌های 
مـاهداسـتان 
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وزش باد لحظه‌لحظه شديدتر مي‌شد، طوري كه نزدكي بود ورق‌هاي دفترچه را جدا 
كند. روي چمن‌ها دراز كشيد و دفترچه را زير شكمش گذاشت. هنوز سطر اول را ننوشته 
بود كه احساس كرد سگ نزدكيش شده است. وقتي سرش را به طرف آن چرخاند، ديگر 
كار از كار گذشته بود. سگ با كي جست سريع ساندويچ را از كنار دستش قاپيد، به دندان 
گرفت و شروع كرد به دويدن. آقاي نويسنده پشت سر سگ دويد و فرياد زد: »آهاي! اين 
سگ لعنتي دارد غذايم را می‌برد... كيي جلويش را بگيرد...« اما هیچ‌کس آن اطراف نبود 
تا حداقل صدايش را بشنود. سگ با سرعت هرچه‌تمام‌تر می‌دوید. 

از زمين  قلـوه‌سنگی  نـويسنـده  آقـاي 
برداشت و به طرف سگ پرتاپ 
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ستارة ثریا:
 داستان‌ها و مطالبی زیبا از ایرانیان و افتخارات اسلامی‌شان
کتاب حاضر داستان‌هایی است از ایرانیان و علاقه‌مندی 
آن‌ها به اسلام. در یکی از داستان‌ها سرگذشت روزبه و 
چگونگی مسلمان‌شدن وی بیان می‌شود. همچنین بیان 
می‌شود که علم اگر در ثریا هم باشد، مردانی از ایران آن 
را به دست می‌آورند و در بیان مقام تلاش ایرانیان برای 

رسیدن به مقصد و مقصود 
اسلام، احادیث و روایاتی را 

می‌آورد.
مؤلف: محسن نعما

ناشر: جمال
سال چاپ: 1401

 تلفن: 
02537746353

عجایب 60 ثانیــه‌ای كرد. اما حيوان به‌سرعت برق از جلوي چشمش دور و 
داخل علفزارها و بوته‌های اطراف مزرعه گم شد. كمي 
كه دنبال سگ دويد، نفسش بند آمد و خسته شد. با 
خود زمرمه كرد: »اي سگ لعنتي! امروز مرا بي‌ناهار 

گذاشتي. حالا چي كار كنم؟!« 
به‌ناچار ايستاد. تصميم گرفت از تپه بالا 

برگـردد.  قبلي‌اش  جـاي  به  و  برود 
بود  تپه  شيب  وسط‌هـاي  هنوز 
كـه چشم‌هـايش از تعجب گـرد 
شـدند. دفـترچة صدبرگش تـوي 

دهان گـاو بود و او در حال نشخواركردن. 
با عجله به طرف گاو دويد و دفترچه را از دهانش 

كشيد. دفتر از وسط پاره شد و كاغذها 
در هوا پخش شدند. نصف دفترچه را 
برداشت و گاو را از آنجا دور كرد. بعد 

نشست سر جاي قبلي‌اش.
وزش بـاد خفيف‌تر از قبـل شده 
بود. نفس راحـتي كـشيد و با صـورتي 

برافـروخته، از روي سـطر شـروع كـرد 
به نوشتن. هنوز اولين كلمه را ننوشته بود 

كه آسمان غريد و رعد و برق زد و تا او به خودش 
بجنبد، باران شروع كرد به باريدن. اول نم‌نم می‌بارید 
و بعد آرام‌آرام شديد شد. به اطرافش چشم چرخاند؛ 
نه درختي بود و نه سرپناهي تا حداقل از خيس‌شدنش 
جلوگیری كند. به‌ناچار به طرف جاده دويد. تا به لب 
را  آن  بود.  شده  آب  خيس  دفترچه‌اش  برسد،  جاده 
همان‌جا انداخت و با خود فكر كرد: »تا سرما نخورده‌ام، 
بايد زودتر خودم را برسانم به خانه. ديگر فكر اينجاي 

طبيعت را نكرده بودم.«
باران یکریز مي‌باريد و سر و صورت و لباس‌هايش 
را خيس می‌کرد. چوپاني با چند گوسفند از كنار جاده 
رد مي‌شد. آقاي نويسنده، همان‌طور كه در اتاق گرمش 
نشسته بود، دفترچة تازه‌اش را باز كرد و سر سطر شروع 

كرد به نوشتن: »كي روز در طبيعت...«

بیشتربخوانیم
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ابرنواختر
در هر دقیقه 1800ستارة پر جرم در 
کیهان طی انفجار عظیمی  چرخة زندگی‌شان 

پایان می‌یابد و به »ابرنواختر« تبدیل می‌شوند.

تبخیر آب
در هر دقیقه حجمی معادل 60 میلیون تن از آب‌های سطح کرة زمین تبخیر و 

به صورت بخار آب در فضا پراکنده می‌شود.

فرود هواپیما

در هر دقیقه حدود ۱۰ هزار هواپیما در فرودگاه‌های جهان نشست‌و برخاست می‌کنند.

سرعت حلزون

سرعت متوسط بیشتر حلزون‌ها در صورتی که بین راه توقف یا استراحت نکنند، 
حدود هفت سانتی‌متر در دقیقه است.

آیا تا به حال دربارة لحظه‌های بسیار کوتاه فکر کرده‌اید؟ آیا می‌دانید در مدت 60 ثانیه یا همان یک دقیقه چه 
اتفاقاتی در جهان روی می‌دهند؟ آیا می‌دانید هنگام وقوع زمین لرزه، همین ثانیه‌ها هستند که آمار تلفات را رقم 
می‌زنند؟ آیا می‌دانید یک دقیقه فیلم‌برداری چه هزینة هنگفتی دارد؟ حتی درون بدن ما در مدت یک دقیقه 
خیلی اتفاقات روی می‌دهند که حیاتی هستند. ممکن است در صحبت‌های روزانه‌مان هر از گاهی بگوییم: 

»لطفاً یک دقیقه صبر کنید.« اما این‌گونه جمله‌ها تکراری هستند و گفتنشان به عادت تبدیل شده است. 
در اینجا می‌خواهیم دربارة این مدت کوتاه یا همان شصت ثانیه چیزهایی بگوییم که تأمل برانگیزند:

 

ثانیـه‌ها

عجایب 60 ثانیــه‌ای

باد خورشیدی

در هر دقیقه باد خورشیدی مقدار ۶۰ میلیون تن هیدروژن 
خورشید را از بین می‌برد و در فضای بین 

سیاره‌ای پخش می‌کند.

مجيد عميق
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ارگونومي چيست؟
ارگونومي از دو كلمة يوناني آرگون 
به معنـي كار و نومـوس به معنـي 
قانون‌هاي كار تشـيكل شده اسـت. در 
ايجاد سـازگاري  ارگونومي علم  واقع، 
بيشتر ميان ابزار و تجهيزات با انسان‌هـا 
در محيط كار است كه آسيب‌هاي محيط 

كار را به حداقل ممكن مي‌رساند.
تقريباً هر جايي كه انسان در آن كار 
دانش  دارد.  وجود  ارگونومي  ميك‌ند، 
از  شاخه‌اي  و  نوين  دانشي  ارگونومي 
علوم مهندسي است كه در آن از علوم 
زيـستي و روان‌شنـاسي براي بررسي 
رابطة بين انسان )نيروي كار( و محيط 

كار او استفاده مي‌شود. در ارگـونومي 
توانمندي‌ها و مـحدوديت‌هاي انسان 
بررسي مي‌شوند. اين علم در طراحي 
ايفا  مهمي  نقش  انسان‌ها  كار  محيط 

از  كيي  ارگونومي  بنابراين،  ميك‌ند. 
هر  توليد  در  حياتي  بخش‌هاي 
محصول يا طراحي فضاي كار است 

و هدف آن راحتي و عملكرد محصول 
يا فضايي مانند دفتر كار است. هدف 
فراهمك‌ردن  كار،  محيط  ارگونوميِ  از 
محيط كار بهتر براي افراد است كه 
افزايش بازدهي و بهره‌وري، كاهش 

هزينه‌ها و ارتقاي يكفيت محصول و 
افزايش ايمني را در پي دارد.

محیط سازگار
مجيد عميق

آشنایی با اصول ارگونومي

شیوة صحیح نشستن 
مقابل رایانه‌هنگام كار

علمي
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بخش‌های ارگونومي
علم ارگونومي در سه بخش كلي 

بررسي مي‌شود:
فيزكيي  نوع  در  فيزيكي:  ارگونومي   .1
نوع  مهم‌ترين  كه  جسماني،  ارگونومي  همان  يا 
ارگونومي است، اولين چيزي كه كارفرما يا مسئول 
اداره، هنگام اختصاص فضاي كار به نيروهايش بايد 
در نظر بگيرد، راحتي فيزكيي آن‌هاست. در واقع 
ارگونومي فيزكيي به روش‌هايي مربوط مي‌شود 
كه بدن انسان با ابزارها و تجهيزاتي كه روزانه با 
آن‌ها سر و كار دارد مرتبط هستند. در اين حوزه 
از ارگونومي، عنصرهايي كه در وضعيت صحيح 
بدن در حين انجام فعاليت مهم هستند، موردتوجه 
قرار مي‌گيرند. براي مثال، خم‌نكردن كمر براي 
در  كمر  از  مراقبت  ميز،  از روي  اشيا  برداشتن 
حالت نشسته، حفظ حالت گردن در امتداد خط 
ستون فقرات، رعايت فاصلة مناسب ابزار از افراد، 
ابزار و ماشین‌آلات، دستگاه‌ها  محل قرارگرفتن 
و...  و انتخاب دقيق از جملة نكاتي هستند كه در 
ارگونومي فيزكيي اهميت ويژه دارند. بي‌توجهي به 
اين نوع ارگونومي از خلاقيت و بهبود كار ميك‌اهد 
و رعايت اين موارد در محيط كار، افزايش خلاقيت 
و بازدهي و يكفيت كار يا محصول را در پي دارد.

2. ارگونومی شناختی: در ارگونومی شناختی 

مانند پردازش ذهنی، حـافظه و دانش  مواردی 
درک انسان و توانـمندی‌های افـراد در پردازش 
اطلاعات و داده‌ها بررسی می‌شوند. در این بـاره، 
تصمیم‌گیری، عملکرد ماهـرانه، و تنش در محیط 

کار و آموزش، از موضوعات مرتبط هستند.

3. ارگونومی سازمانی: در ارگونومی سازمانی، 
بر خلاف ارگونومی جسمانی، راحتی مطرح نیست، 
بلکه بهینه‌سازی کل محیط کار مـوردتوجه است. 
کار  بهینه‌سازی  برای  مناسب  روش‌های  یعنی 
افـزایش خروجی  ارتباط‌ها،  بهبود  افراد،  گروهی 
یا محصول، بهبود کیفیت کار، طراحی زمان کار، 

مدیریت کیفیت و طراحی کار بررسی می‌شوند.
ارگونومي خوب و غلط: 

در ارگونومي خوب و رعايت اصول آن، ناسازگاري 
بين كار و فرد از بين مي‌رود و مـحيط كاريِ مطلوبي 
فراهم مي‌شـود و بهره‌وري افزايش ميي‌ابد. ارگونومي 
غلط موجب خستگي افراد، كاهش اشتياق، منفي شدن 

روحيه و نيز كاهش بهره‌وري مي‌شـود.
استفاده از صـندلی و میز نامناسب در محیط کار 
موجب دردهـای عضـلانی نظیر گردن‌درد و کمردرد 

می‌شود.
روشنایی مـناسب در مـحیط کار بسیار مهم 
است. نور نامناسب از بهره‌وری ميك‌اهد و خستگی 

در پي دارد.

سپردن وظیفه به 
افراد، تنها به اتکاي 
مهارتشان، روش 
کارامدی نیست، بلکه 
علاقه‌مندی فرد هم 
باید در نظر گرفته شود؛ 
وگرنه بر میزان خطا 
و اضطراب افزوده 
مي‌شود.
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شاعــرانه

سکوی پرواز
وقتی کتاب تازه می‌خوانم

حس میک‌نم در کهکشان دیگری هستم
پروانه‌های فکر من 
خوش‌حال می‌چرخند

شاید کتاب تازه‌ام سکوی پرواز است
تا سرزمین‌های شگفت‌انگیز

هر صفحة تازه
دارد برای من

حسی شبیه رویش کی برگ
حسی خیال‌انگیز

مرضیه تاجری

دوباره کوره‌راه 
و گم‌شدن 

نمی‌رسد به گوشِ هیچک‌س
صدای پرسه‌های من

نگاه کن
چگونه فرصتِ سفر

سیاه شد
تمام طول جاده

پر از سکوت ماه شد
قرار تازه‌ای گذاشتم:

از این به بعد کمتر اشتباه میک‌نم
به نقشه، بیشتر

به تابلو
دقیق‌تر نگاه میک‌نم

مهدی مرادی
بی نهایت مهربان 

دست‌هایش بوی باران می‌دهند
دامنش هم بوی نارنج و ترنج

در نگاه نافذش برق امید
هست روی صورتش خط‌های رنج

در تمام لحظه‌های زندگی
خانه از نور وجودش روشن است

تا همیشه غصه‌ام را می‌خورد
هر کجا، هر لحظه همراه من است

با پدر، با خواهر و با من فقط
با زبان عشق صحبت می کند

هم به گنجشک آب و دانه می‌دهد 
هم به همسایه محبت می کند

حرف‌هایش خوب و شیرین مثل قند
دست‌پختش بی‌نظیر است و لذیذ
مادرم کی هدیه از سوی خداست
بی‌نهایت مهربان است و عزیز

آزاده سالمی

تازهقرار 
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 سی شعر
این کتاب مجموعه‌ای است دربردارندة 30 غزل از سعدی، خلاصه‌ای از 
زندگی‌نامة او، و تفسیر و معنی شعرهای این شاعر شیرازی. ابتدای کتاب 
سرگذشت‌ خواجه مشرف‌الدین مصلح یا همان سعدی، به زبان داستانی و 

مناسب نوجوانان بیان شده است. نویسنده 
علاوه‌بر گنجاندن غزلیات این شاعر بلندآوازه، 
مباحثی کلی دربارة شعر و غزل فارسی را نیز 

بازگو کرده است. 
مؤلف: مریم محمدخانی

ناشر: شهر قلم
سال چاپ: 1401

تلفن :02537746353

بیشتربخوانیم

بيا تا...
بيا تا ابر باران را ...

بيا تا گل شکفتن را ...
بيا تا شعر خواندن را ...
بيا تا قصه گفتن را ...
کمي کوچ پرستوها ...

کمي پرواز پوپ‌کها ...
کمي شوق کبوترها ...

کمي احساس ل‌کل‌کها ...
بيا تا بعد از اين گل‌ها ...
بيا تا بعد از اين گلدان ...

بيا تا رقص پروانه ...

بيا تا بال گنجشکان ...
که با تو شوق خرماها ...
که با تو شور کندوها ...

که با تو برگ‌ها، گل‌ها ...
صداها، رنگ‌ها، بوها ...
اگر تو برنگردي من ...
اگر تو برنگردي ما ...
اگر تو برنگردي از ...
اگر تو برنگردي تا ...

بگو پس کي قناري‌ها ...
سکوت شهر ما پس کي ...
از اين خواب زمستاني ...

بگو فواّره‌ها پس کي ...
اگر باشي تمام باغ ...
اگر باشي مترس‌کها ...
دوباره آسمان آبي ...
دوباره بادبادک‌ها ...

چقدر اين جمله‌ها ناقص ...
چقدر اين شعر ناقابل ...

بيا تا شعر من زيبا ...
بيا تا شعر من کامل ...

سید حبیب نظاری

نسیم نوروزی
طاقت بیاور

قدری تحمل کن
این باد کولی، خانه‌اش در این حوالی نیست

دنبال کارش می‌رود روزی
فردای آن

از راه می‌آید
پکی نسیم شاد نوروزی

عبدالرضا صمدی

آرزو
آرزوی او هنوز

جنگلی بزرگ وپر درخت بود
راه رفتنش چه سخت بود

رفت و عاقبت رسید
پس چرا؟

در میان آن همه درخت
جنگلی ندید؟

محمد علیمحمدی
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دی‌اکسید کربن و اکسیژن
حتماً شنیده‌اید که درخت‌ها دی‌اکسید کربن هوا را مي‌گيرند و در 

عوض اکسیژن تولید می‌کنند. در حالی که انسان‌ها اکسیژن مصرف می‌کنند 
و در مقابل، دی‌اکسید کربن تولید می‌کنند. به این ترتیب، درخت‌ها 

می‌توانند گازی را تولید کنند که انسان به آن نیاز دارد؛ اما به 
چه میزان؟

گاهی اوقات کارهای انسان به‌قدری زیاد می‌شوند که ممکن است بسیاری از 
مسائل مهم را فراموش کند. شاید شما هم به خاطر درس‌‌خواندن زیاد و 

شاید هم از خوش‌حالی نزدیک‌شدن عید نوروز، فراموش کرده باشید هفتة 
در کشورما روز 15 اسفند به‌عنوان »روز درخت‌کاری« شناخته مناسب برای شادترکردن زمین.درخت‌کاری و روز درخت‌کاری در اسفندماه است؛ فرصتی فوق‌العاده 
می‌شود. این روز فرصتی مناسب به همة ما می‌دهد که نهالی 

تهیه كنيم و در جایی مناسب بکاریم. نهال‌ درختی مثل سیب، هلو و 
آلوچه را شهرداری شهرها در هفتة درخت‌کاری به‌ رایگان به مردم 
مي‌دهند و دوستداران محیط‌زیست می‌توانند بدون آنکه بابت خرید 

درخت هزینه‌ کنند، نهال درخت تحویل بگیرند. اکثر خانه‌ها هم 
باغچة کوچکي در حیاط خود دارند که در آن می‌توان درخت کاشت. اما 

کاشتن یک درخت برای ما چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟

کارخانهء اکسیژن‌سازی!
تولید  اکسیژن  کیلوگرم   118 حدود  سالانه  بالغ  درخت  هر 

می‌کند. البته درخت‌های بزرگ‌تر که عمر بیشتری کرده باشند، اکسیژن 

بیشتری تولید می‌کنند. دیده‌اید که در جنگل‌ها درخت‌های بلندی هستند که 

نمی‌توانید نوک آن‌ها را ببينید. اگر درختي به‌اندازه‌ای عمر کند که طول آن به 

30 متر و قطر تنة آن به 50 سانتی‌متر )نیم‌متر( برسد، به‌تنهایی می‌تواند 2700 کیلوگرم اکسیژن 

تولید کند. به این ترتیب، جنگلی که پر از درختان بلند و قطور باشد، اکسیژن موردنیاز انسان‌های 

بسیاری را تولید می‌کند؛ به‌طوری که درختان موجود در یک جنگل یک هکتاری، اکسیژن 10 انسان 

اکسیژن آن‌ها بهره خواهند برد.را در طول یک سال تولید می‌کنند. اگر این درختان بزرگ‌تر باشند، حتی تا 28 انسان هم از 

o2 o2 o2

co2

co2

حسن ستوده نیاکرانی

به زمین عیدی بدهیم

زمین
  شــاد
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ریه، کبد، کلیه و اندام‌های دیگر. به این ترتیب، وجود درخت در اطراف ما می‌تواند به‌طور مستقیم ممكن است بیماری‌های فراوانی در بدن انسان ایجاد کند؛ بیماری‌های خونی و قلبی، بیماری‌هاي از بین ببرد. اما اگر اکسیژن به هر دلیلی در بدن کم شود )مثلًا به دلیل تنفس هوای آلوده(، اکسیژنی که تولید می‌شود، پس از ورود به بدن انسان، می‌تواند میکروب‌ها و باکتری‌ها را اهمیت اکسیژن در زندگی انسان
به‌سلامت ما کمک کند و بیماری‌ها را از ما دور کند.

با توجه به نکاتی که گفتیم، قطعاً همة شما متوجه 

شده‌اید که یک نهال نازک و کوچک، سال‌ها بعد چه 

فایده‌اي می‌تواند برای همة انسان‌ها داشته باشد. پس 

باید هرچه سریع‌تر دست‌به‌کار شوید. یادتان باشد، تمام 

درخت‌های بزرگی که اطرافمان می‌بینیم، زمانی نهال‌هایی 

کوچک بودند که به‌مرور بزرگ شدند و حالا وجود آن‌ها 

تا این اندازه می‌تواند برای همه مفید باشد. پس بهتر 

است به آینده فکر کنیم و اینکه این نهال‌ها بعدها برای 

چه تعداد انسان، اکسیژن تولید خواهند کرد.

کارخانهء بلعیدن دی‌اکسید کربن!

گفتیم درخت‌ها دی‌اکسید کربن مصرف می‌کنند. اما چقدر؟ یک جنگل یا باغ 

600 مترمربعی را در نظر بگیرید. دی‌اکسید کربنی که درختان این باغ مصرف می‌کنند، 

به اندازة دی‌اکسید کربنی است که یک خودرو بعد از 42000 کیلومتر حرکت تولید می‌کند! 

به این ترتیب، یک باغ نه‌چندان بزرگ می‌تواند مواد مضر حاصل از خودرو‌ها را از هوا 

خارج كند و به جای آن اکسیژنی تحویل انسان‌ها دهد که بیشتر از هر چیز دیگر 

موردنیاز است.

می‌کنند، زیرا برگ‌های آن‌ها در پاییز شروع به ریختن می‌کنند و در بعضی درخت‌ها در بهار و تابستان اکسیژن بیشتری تولید کدام درخت‌ها؟
زمستان دیگر برگی روی آن‌‌ها نيست. اما درخت‌هایی که در تمام طول 
تأثیر این گیاهان اکسیژن زیادی تولید می‌کنند و می‌توانند در سَرَخس، نخل بامبو، پیچک، کاج و صنوبر را به خاطر بسپارید. به کاشتن درخت‌ علاقه‌مندید، بهتر است اسم گیاهان همیشه‌سبز، سال سبز هستند، همیشه اکسیژن تولید می‌کنند. به همین خاطر، اگر  زمین  روی  انسان‌های  و  زمین  فراوانی داشته باشند.شادترکردن 
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فــرمانده من

 عشق
سیدحبیب نظاری

نگاهی به زندگی خلبان شهید عباس بابایی

آسمان گاهی رودخانه‌ای است که می‌توانی بال‌هایت را 
در آبی آن بشویی؛ اگر از جنس پرواز باشی. و تو از جنس 
پرواز بودی. پرواز شناسنامة تو بود. عباس بابایی بودی و 
شاید روز ۱۴ آذر ۱۳۲۹ که در شهرستان قزوین چشم 
به جهان گشودی، اشتیاق پرواز را می‌شد در چشم‌های تو 
دید. اشتیاقی که تا آخرین نفس‌هایت در آن چشم‌های زلال 
موج می‌زد. شاید تقدیر دو بال سفید و سبک بر شانه‌های تو 
گذاشته بود که سال‌ها بعد، در سال ۱۳۴۸، هنگامی که در 
رشتة پزشکی پذیرفته شدی، به نیروی ارتش پیوستی و در 
اواخر سال ۱۳۵۱، با درجة ستوان دومی از دانشکدة افسری 

خلبانی، فارغ‌التحصیل شدی. خلبانی همان دو بال سفید و 
سبک بود که بر شانه‌های تو روییده بودند. 

از  فراتر  است  وسعتی  نیست،  رودخانه  گاهی  آسمان 
آبی‌ها؛ آنجا که دریا را در آغوش می‌گیرد و در دوردست 
افق، پرواز کبوترانی با بال‌های سفید و سبک را آرزو می‌کند. 
با  از خلبانان کم‌نظیر ارتش بودی و برای پرواز  و تو که 
۱۴ انتخاب شدی و به پایگاه هوایی  هواپیمای پیشرفتة  اف ـ
اصفهان رفتی، یکی از همان کبوتران بودی که آسمان انتظار 
داشت با بال‌هایش گره بخورد. کبوترشدن را در مکتب امام 
شهیدان)ع( آموخته بودی و شاید عشق به او بود که تو را به 
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عرصة مبارزه با نظام ستم‌شاهی کشاند و به موج مبارزان انقلابی پیوند 
زد و تو را پیرو امامی کرد که آموزگار درس آزادی و آزادگی بود؛ 

زمانی که کشور در حصار ستم بود. 
انقلاب پیروز شد و انجمن‌های اسلامی ارتش شکل گرفتند و تو 
که دل و جانت با آموزه‌های اسلامی درآمیخته بود،  سرپرست انجمن 
اسلامی پایگاه هشتم شکاری در اصفهان شدی. در سال ۱۳۵۸ انقلابِ 
پیروز مردمی بود و دست‌های منافقی که می‌خواستند ارتش را منحل 
و نیروهای مسلح انقلاب را تضعیف کنند. اما انقلاب درختی نبود که 
رهایش کنی تا دست‌های منافق، ریشه‌هایش را بخشکانند و شاخ‌ و 
برگش را باد دسیسه‌گر بر زمین افکند. بر سر این درخت تبر بارید، اما 
تو و یاران انقلابی‌ات ایستادید و زخم‌ها به جان خریدید تا انقلاب، هر 
روز درختی شود باشکوه‌تر از روزهای قبل. به خاطر همین ایستادگی 
به کسب درجة سرهنگی نائل شدی و در اردیبهشت ماه ۱۳۶۶، به 
پیشنهاد رئیس شورای عالی دفاع و تأیید امام انقلاب به درجة سرتیپی 

رسیدی. 
پرواز شناسنامة تو بود و آسمان میعادگاه بال‌های سفید و سبکت. 
مقصد تو نواحی سرخ آسمان بود، آنجا که کبوتران سفید، سینه‌سرخ 

می‌شوند و غروب جبهه‌های نبرد را نیز سرخ می‌کنند. 
با انواع هواپیماهای شکاری بیش از 3000 بار دل به آسمان جبهه‌ها 
سپردی و بیش از 60 مأموریت جنگی را فقط در طول یک سال و نیم 
با موفقیت کامل انجام دادی. در سال 1366، درست روزهای حج بود 
که آسمان را با دریا پیوند زدی. طرح عبور سالم‌ کشتی‌های تجاری را 
در آب‌های بی‌کران خلیج فارس به همراه هم‌رزمانت انجام دادی و ۴۰ 

کشتی غول‌پیکر را از خلیج نیلگون فارس عبور دادی.
کبوتری بودی که عشق امام را در سینه داشت و قلبش به آهنگ 
مردم و میهن اسلامی می‌تپید. دلاور لحظه‌های نبرد بودی و لحظه‌ای 
بیم و هراس را در دل خود راه نمی‌دادی. می‌گفتی: »اگر پرواز نکنم، 
جنگ  میدان  در  را  خود  هستی  زیرا  کرد،  خواهم  ضعف  احساس 

می‌بینم.«
در میدان جنگ به دنبال هستی خود بودی، آنجا که بسیاری جنگ 
را جز تباهی و ویرانی نمی‌دیدند و این تفاوت تو بود با سایه‌هایی که 

هستی‌شان توّهمی بیش نبود. 
سرانجام در پانزدهم مرداد1366هستی خویش را در آسمان یافتی. 
در هواپیمای دوکابینة اف ـ 5، به همراه هم‌رزم خود، سرهنگ خلبان 
علی‌محمد نادری، از آخرین مأموریت خود باز می‌گشتید و تو کبوتر 

سفیدی بودی که سینه‌سرخ شد!
گلولة تیربار ضدهوایی اتاقك هواپیما را شکافت و بر گلوی تو نشست. 

روز عید قربان بود و تو قربانی عشق شدی!
قربانی عشق شدن سرنوشت پرندگانی است که دل‌سپردة شهیدان 

کربلا)ع( هستند. 

سلام دوستان خوبم!
کلاس هشتمي هستم، علاقه‌مند به ورزش و تحصيل؛ ولي 
فقط علاقه دارم. از جايم نمي‌توانم بلند شوم. ساعت خوابم 
عوض شده است. از دست گوشي تلفن همراه خسته شدم. 
وقتي مي‌روم سراغش به خودم مي‌گويم يک ساعت. به خودم 

که مي آيم چندين ساعت سر گوشي نشسته‌ام.
دنبال انگيزه‌اي بودم که بلندم کند و حرکتم بدهد. مي‌خواستم 
در مورد هم‌سن و سال‌هاي خودم بدانم. به حسين صافي 14 

ساله رسيدم. شروع کردم به خوانش کتابش:
براي  را  سازوکارها  حسين)ع(تمام  امام  تيپ  »فرمانده   
آمادگي نيروهايش فراهم کرده بود. شهيد حاج حسين خرازي، 
همة فرماندهان گردان‌ها را توجيه کرده بود. قرار شد گردان 
اهواز خط‌شکن باشد و منطقه را براي عمليات رزمنده‌ها آماده 
کند. تيپ عاشورا، تيپ امام سجاد )ع( و تيپ امام حسن)ع( 
هم آمده بودند. حسين آن روزها وقتي تحرک و جابه‌جا شدن 
نيروها را مي‌ديد، مرتب از فرمانده مي‌پرسيد: اگه قراره به 

دشمن حمله کنيم،  من تو عمليات هستم؟ و ...« 
پيشنهاد ميک‌نم حتماً اين کتاب را بخوانيد. من بلند شدم 
و مثل حسين حرکت کـردم. تو هـم بلند شـو رفيق! براي 

آرزوهايت تلاش کن!

دوستان عزيزم،
 WWW.SAMANKETAB.ROSHD.IR در وبگاه 
مي‌توانيد فهرست كتاب‌هاي مناسب آموزشي و تربيتي داراي 
»نشان رشد وزارت آموزش‌وپرورش« را ببينيد و آن کتاب‌ها 
را به دوستانتان معرفي كنيد. مي‌توانيد از اين معرفي کتابتان 
فيلم هم بگيريد. ما فيلم‌هاي زيباي ارسالي شما را در سامانة 
 ROSHD_NOJAVAN@ شاد، كانال مجلة رشد، به نشاني
قرار مي‌دهيم تا همة فرزندان ايران بتوانند آن را مشاهده كنند. 

فيلم‌هاي خود را به نشانی:
 

 بفرستيد. منتظرتان هستيم.

WWW.ROSHDMAG.IR/U/39i

کبوتر قاصد
نویسنده: سیروس فتحی

سال چاپ: 1400
نشر: انتشارات مدرسه

39
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برای آشنایی با نخستین پایتخت‌نشینان ایرانی باید به تپة باستانی هگمتانه پا بگذارید و در میان اسباب و اثاثیة آن‌ها مــوزه
که در موزة باستان‌شناسی این تپه جمع‌آوری ‌شده‌اند گشتی بزنید. هگمتانه را بسیاری شهری از آنِ اقوام ماد می‌دانند. 
مادها 2700 سال پیش نخستین دولت آریایی‌های مهاجر را در ایران پایه گذاشتند. اما در تپة باستانی هگمتانه، به‌جز 
مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان هم اشیایی از خود به جا گذاشته‌اند. باستان‌شناسان در طول سالیان اسباب 
به‌جامانده از ساکنان دوره‌های تاریخی را یکی‌یکی از دل تپه بیرون کشیده‌اند و در موزة باستان‌شناسی هگمتانه به نمایش 

گذاشته‌اند. امروز دیدنی‌ترین بخش هگمتانه همین موزة جمع‌وجور اما غنی از اشیاي تاریخی است.

فاطمه یزدی
عکاس: محمدمهدی بهمنی

کیمیاگران خاک و سنگ
گشتی در موزه هکمتانه

جام‌های افسانه‌ای
تا به حال فکر کرده‌اید که هیبت یک شیر، 
سرعت و تیزبینی عقاب یا قدرت یک قوچ را 
داشته باشید؟ مردمان باستان تصور می‌کردند، 
شکل  به  جام‌هایی  در  را  نوشیدنی‌ها  اگر 
حیوانات بریزند و از آن‌ها بنوشند، ویژگی 
و قدرت آن جاندار به آن‌ها منتقل می‌شود. 
به این نوع جام‌ها که یک نمونة نقره‌ای‌ آن 
ریتون  می‌بیند،  هگمتانه  موزة  در  اینجا  را 
می‌گویند. از ریتون‌ها بیشتر در مراسم مذهبی 
استفاده می‌شد. این ریتون نزدیک به 2500 
سال عمر دارد و محصول کار هنرمندان عصر 

هخامنشی است.

شهری در هفت حلقه
همان  اینجا  معتقدند،  مورخان  برخی 
این  و  است  بوده  مادها،  پایتخت  هگمتانه، 
دیوار  از  بخشی  نیمه،  و  نصفه  دیوارهای 
کاخ‌های سلطنتی بودند. هفت دیوار بلند، به 
شکل حلقه‌هایی، به دور کاخ‌های سلطنتی، 
هگمتانه را به هفت بخش تقسیم می‌کردند. 
شهروندان هگمتانه بنا بر جایگاهشان در هر 
کدام از این بخش‌ها و حلقه‌ها سکونت داشتند. 
هگمتانه علاوه بر اینکه مرکز حکومت ماد بود، 
و  اشکانیان  تابستانی هخامنشیان،  پایتخت 

مادها هم بوده است.
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هنر سنگی
کافی بود هنرمند حجار اندکی چکش را محکم‌تر 
فرود آورد یا قلمش کمی بلغزد تا تکه‌ای از سنگ، 
ناخواسته بشکند و او مجبور شود کار را دوباره و با 
قطعه‌سنگی دیگر آغاز کند. پس علاوه بر فن، هنرمند 
حجار می‌باید آرامش و دقت را هم چاشنی کارش 
می‌کرد. هنر سنگ‌تراشی در میان ایرانیان رایج بوده 
است و محصولات هنرمندان سنگتراش را می‌توان در 
کاخ‌های حکومت‌های باستان تا بناهای دوران اسلامی 
دید. بخشی از آثار سنگی یافت‌شده در استان همدان را 
می‌توان این روزها در موزة باستان‌شناسی هگمتانه دید.

دلدادگان اشکانی
دوهزار سالی مي‌شود که این زن و شوهر اشکانی 
به عهدشان وفادار مانده و یکدیگر را رها نکرده‌اند. 
باستان‌شناسان آن‌ها را در همین تابوت سنگی یافتند 
و دلشان نیامد پس از گذشت این همه سال این زوج 
را از یکدیگر جدا کنند. پس زن و شوهر اشکانی را به 

همان شکل به موزه آوردند.

یکمیاگری با خاک
به  را  خـاک  هنـرشان  با  ایرانـی  هنـرمندان 
ارزشمندترین آثار هنری تبدیل کرده‌اند. نمونه‌اش 
همین هنر کاشی‌کاری است که در عصر اسلامی 
اوج  به  ایران،  به  اسلام  ورود  از  پس  سال  و 700 
شکوفایی رسید. آن‌ها کاشی‌هایی به شکل مربع یا 
رنگ  با  می‌ساختند.  ستاره‌شكل،  نمونه،  این  مانند 
روی آن‌ها نقش‌هاي ظریفی می‌انداختند و پس از 
لعاب‌دادن به کوره می‌سپردند تا نقش آن‌ها ماندگار 
شود. هنرمندان مسلمان این کاشی‌ها را معمولاً برای 

امامزاده‌ها و مسجدها می‌ساختند.
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P R E Z I

حتماً پیش آمده که معلمتان از شما 
بخواهد، برای جلسة آینده بخشی 
از درس را آماده کنید و به صورت 
کنفرانس در کلاس ارائه دهيد. 

می‌خواهیم به طور فشرده شما را با 
تکنیک ارائه و ابزار مناسب آن آشنا 

کنیم.

1

حتماً از فناوري و ابزار دیجیتال برای ارائة بهتر مطلب استفاده کنید.
 )Presenter( و لیزرـ پرِِزِنتِر ،)Pointer(وسـايل مناسب: پروژکتور، لیزر، اشـاره‌گر

برای تغییر اسلایدها
Microsoft PowerPoint، Aurora 3D Presentation،  Focusky :نرم افزارها

 ،Prezi، SlideRocket، 280 Slides :نرم‌افزارهاي اينترنتي

3

چگونه مطلبمان را ارائه كنيم؟

ص کنید. 
ت خود را مشخ

• آغاز و پایان صحب
ب 

چندین بار تمرین کنید و زمان بگیرید. مطال
ت های خود 

حاشیه‌ای و اضافه گویی را از صحب
ب 

ف کنید و تمام توان خود را برای جذا
حذ

ت‌هایتان به‌کار ببرید. حتی می‌توانید 
شدن صحب

س خود را برای اعضای خانواده اجرا کنید 
كنفران

و نظر آن‌ها را هم جویا شوید.
ک 

• از »زبان بدن«Body Language کم
بگیرید تا روی مخاطبان خود تأثیر بگذارید. یعنی 
ت و بدن خود را بسته به 

ت، صور
ت دس

حال
ت جمله تغییر دهید.

اهمی
ت نکنید و از جمله‌هاي محاوره‌ای 

• رسمی صحب
کوتاه، ساده و روان استفاده کنید. تنُ صدای خود 
ت نشود.

را تغییر دهید تا برای شنونده یکنواخ

2

سعيد چگيني

صفرويك
کنفرانس

بــه ســـــــبـــــــک پِـــــــرِزی
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ت‌هاي كوزه‌گري
فو

گ اسـتفاده 
ب تصویـر، آیکون و رن

• از ترکیـ
ت بیشـتری داشـته 

کنید تا اسيالدتان جذابی
باشد.

• در نوشـته‌هاي روی اسالید، فقط از عنوان 
ت 

ب اسـتفاده کنید و بـه هیچ وجه جملا
مطال

و متن‌هـای طولانـی را نياوريـد. بگذاریـد 
ث را روی تصویر ببيند 

ب، عنوان مباحـ
مخاط

و محتـوا را از زبان شـما بشـنود.
ف اسـتفاده نکنیـد، 

ت‌هـای« مختلـ
• از» افک

ص 
ت مشـخ

ي كـا دو افك
بلكـه از ابتـدا بـاي ـ

ث مي‌شـودك ه ارائة 
ش برويـد. اينك ار باع

پيـ
شـما حرفه‌اي‌تـر به نظر برسـد.

7

مزاياي نرم‌افزار
• از ايـن نـرم افـزار مي‌توانيـد هـم بـه صـورت 
»آنلایـن« و هـم بـه صـورت آفلایـن اسـتفاده 
كنيـد. ولـی پیشـنهاد می‌کنـم، بـه دلیـل فضایی که 
در اینترنـت بـرای ذخیـرة فایل‌هـا در اختیارتـان 
می‌گـذارد، هنـگام کار بـه اینترنـت متصـل باشـید.
• یکـی از مزیت‌هـای ایـن نرم افـزار، امـکان تهیة 
خروجـی به صورت فایـل اجرایی »EXE« اسـت که 
بـرای اجـرا بـه هیـچ نـرم افـزاری احتیـاج نخواهید 

داشت.

6

شیوة کار با پرزي
ب کنید.

• نرم افزار »Prezi Pro« را دانلود و نص
ت نـام کنيـد و نـوع 

ت »prezi.com« ثبـ
• در سـای

ب کنید.
ت »Basic« را انتخـا

عضویـ
• نـرم افـزار را اجرا کنيد و نـام کاربری و رمز عبور 

را در آن وارد کنید.
ب و بـه راحتی 

ب‌هـای آمـاده را انتخـا
•كي ـي از قال

ص خودتان 
ش کنيـد تا اسيالد مخصـو

آن را ویرایـ
سـاخته شود.

5

Prezi »معرفي»پرزي
شـاید تجربـة کار بـا »Microsoft PowerPoint« را 
داشـته‌ايد. پیشـنهاد می‌کنـم تجربـة کارکـردن بـا 

پـرزي را هـم از دسـت ندهیـد.
 ايـن نـرم افـزار یـک تختة سـفید بـزرگ در اختیار 
شـما می‌گذاردو شـما همة مطالبی را کـه می‌خواهید 
ارائـه کنیـد )از متـن و تصویـر گرفته تا انیمیشـن و 
فیلـم و صـدا(، داخل ایـن قاب قـرار می‌دهید و پس 
از تعریـف مسـیر محتـوا مـی توانید یک انیمیشـن 

ایجـادك نيد.
شـروع ارائـة شـما بـا ایـن تصویـر بزرگ اسـت که 
کل مطالب شـما را به صورت جامع نشـان می‌دهد. 
سـپس می‌توانید تعییـن کنید که با یـک افکت زیبا، 
ایـن تصویـر بـزرگ بزرگ‌نمایـی یا کوچـک نمایی 
شـود و بـا طی مسـیري دلخـواه )مثلاً یـک منحنی، 
یـک خط راسـت، یـک چرخـش 180 درجـه یا هر 
چیـزی کـه بـه ذهنتـان می‌رسـد(، بـه سـراغ اولین 
عنصـری در ایـن قـاب برود کـه می‌خواهیـد دربارة 

آن توضیـح بدهید.

4
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غزه سـلام

غزهنوجوانان سلام بر نوجوانان سلام بر 
سلام بر طوفان الاقصی. سلام بر حقیقت‌های زیر خاک. سلام بر نوجوانان 
غزه! بر آنانی که زیر خروارهـا خاک دفن شدند و غرور صهیونیست راه 

نفسشان را بند آورد. پاهایشان خم نشدند و نشستن را تجربه نکردند.
بیمارستان  ندارند. شاید دلیلش  چشم‌هایشان مي‌سوزد و خواب راحتی 
»معمدانی« باشد! شاید ترس از موشک دارند و لالایی شبشان صدای 
و  است  بلوک  نرمشان  باشد! گهواره‌های  عبادت  منهدم‌شدن خانه‌های 
سنگ. گریه جزئی از هویتشان شده است و آن انسانی که خوش‌حال باشد، 

بی‌غیرت است! 
این حکمی‌ است که رژیم اشغالگر تصویب کرده؛ در دادگاه ظلم.  در این 
دادگاه، شاهـدان حق صحبت ندارند و فقط قـاضی با لباس آبي‌رنگ حکم 

خود را صادر می‌کند.
آغوش مـادران هنوز بـاز است. به آوارهـای روی زمین خیره شده‌اند و 
منتظرند بچه‌هـایشان از دل زمین بیرون بیایند و جان سـالم به در ببرند.

برق فلسطین را قطع می‌کنند، اما نمی‌توانند دیدگان پرنور جوانان غزه را 
قطع کنند .

راه آب را بستند، اما نمي‌دانند اسماعیل‌ها برای فلسطین به زمـین می‌کوبند 
تا آن‌ها سیراب شوند .

روزی خبر خواهـد رسیـد که شهاب‌سنگ‌های حق به دستور حضرت 
مهدی)عج( به قلب »تل‌آویو« می‌زنند و منظومة شمسی پر از پاکی می‌شود.

و نماز عید را در قدس،  واجب مي‌خوانيم. 
نام و  نام خانوادگی: محمدحسام کوهفر
شهر: تهران، منطقة ۵
پایه ودورة تحصیلی: پایة نهم، دورة اول دبیرستان
سن: ۱۵ سا ل
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البته امروزه با گسترش اینترنت 
و پیدایش عوامل نوظهور کمک‌م این 

روش هم رو به تغییر است. 

»عیدی‌دادن« کیی از رسم‌هایی است که از گذشته 
به ما رسیده و معمولاً به‌صورت نقدی داده می‌شود.

عیدی های نوظهور

کارت به کارت کنم. بده، می‌خوام عیدیت رو برات دخترم، شمارة  کارتت رو 
نه بابایی، با کارت به

 کارت ۱۰ میلیون بیشتر 

خب دایی‌جون، شمارة نمی‌شه. شمارة شبا می‌دم!
کارتت رو برام می‌فرستی 

عیدیت رو بدم؟
نشونی یکف پولم رو براتون 
می‌فرستم دایی‌جون، لطفاً 

ارز دیجیتال بدین! 

در عیدی‌دادن تبعیض قائل نشوید. به همه به 
کی اندازه عیدی بدهید تا باعث ایجاد دلخوری نشود.

 چرا به غزل ده تومن 
دادی ولی به پرنیا هفت 

تومن؟

ل تولدشون 
انتگرال سا

اه تولدشون 
م بر  م

رو تقسی

در روز 
یجه رو ضرب 

کردم، نت

تولدشون کردم، این مبلغ 

دراومد!

به فرزندان خود بیاموزید که 
مقدار عیدی اهمیت زیادی ندارد و 
آنچه مهم است اصل عیدی است.

عموجون،
 اصـلاًً مهم 
نیست چقدر 

عیدی بدین. شما 
بسته به کرمتون 
از کی میلیون 
به بالا هرچی 

دوست داشتین 
بدین!

به فرزندانتان فرهنگ 
تشکرکردن را بیاموزید.

ممنون عموجون که هزار 
تومن بیشتر ندادین! 
می‌خواین بقیه شو 
بهتون برگردونم؟!

۲۱
  مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: فرامرز کشتکار
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ما به املا می‌گوییم: »دکیته«، اما معلممان تأیکد دارد که ما دیگر بزرگ ‌شده‌ایم 

و بهتر است به‌جای دکیته، املا بنویسیم. به‌هرحال برای ما که فرقی ندارد، 

چون آخرسر هم سر امتحان می‌مانیم که خوض مثل حوض است یا اینکه 

اصلاً خود حوض هم مثل موز با »ز« »رِ«ای است. حالا این حوض و خوض و 

موز که خوب است، چون فقط سر همان کی دانه »ز« دعواست و بعضی 

وقت‌ها هم می‌شود ‌کیجوری نوشت که بشود به دو شکل خواند و هرکدام 

درست بود، ادعا کرد که ما همان را نوشته‌ایم. اما با رویش ناگزیر »انضباط« 

و »اضطراب« و »استقراض« و »استهزا« چه باید کرد؟ 

تازه »موز« را ک‌کیم فکر کنیم ممکن است یاد میوه‌فروشی 

سر کوچه بیفتیم و اگر آن میوه‌فروش هم دکیته‌اش مثل ما 

نباشد، از روی آن تقلب کنیم. یا امکان دارد یاد تابلوی 

توی بوستان محله‌مان بیفتیم که نوشته است: »از وارد 

شدن به داخل حوض خودداری فرمایید.« )حالا همیشه هم 

حوضشان خالی است ها!( اما توی کوچه و خیابان نزدکی خانة 

ما که »اضطراب فروشی« وجود ندارد یا سر تابلویی نوشته ‌نشده 

است: »لطفاً استقراض نفرمایید«، یا مثلاً: »خواهش میک‌نیم کسی 

را استهزا نکنید.« این‌ها را چطوری حفظ کنیم؟ اصلاً وقتی کی 

کلمة »انضباط« را می‌شود به دو سه شکل متفاوت نوشت، بهتر 

نیست، اصلاً ننویسمش یا ‌کیچیزی دیگر صدایش کنیم؟ 
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من کی فقره انتظامات هستم. البته همین اول کار بگویم که از نوع انتظامات 

مدرسه‌ام. کی لحظه صبر کنید، تا اشتباه نشده بگویم من آن دانش‌آموزی نیستم که 

ه قدبلندتر و هکیلی‌تر است و به همک‌لاسی‌هایش امر و نهی میک‌ند. فقط کی  
از بقی

پوشش )کاور( رنگی‌ام که رویم با حرف‌های درشت نوشته شده است: »انتظامات.«

 قدیم‌ها فقط کی بازوبند بودم که گاهی از فاصلة دور و برخی جهت‌ها دیده نمی‌شدم. 

دیگر خدا خواست و ما هم پیشرفت کردیم و شدیم کی مستطیل گل و گشاد یقه‌دار 

که دانش‌آموزان خاص ما را روی لباس يك شكل مدرسه می‌پوشند و بادی به 

غبغب مبارک می‌اندازند و منتظرند بقیه حرفشان را بی‌چون و چرا گوش کنند. 

ویند: »مأمور آبخوری«. وی به‌محض خوردن 
کی مورد انتظامات داریم که به آن می‌گ

زنگ، شیر آب را می‌بندد و دانش‌آموزان را مجبور میک‌ند مقدار آبی را که بعد از 

خوردن زنگ وارد دهانشان شده بیرون بریزند و قورت ندهند. وای به حال 

کسی که آب را بیرون نریزد. اسمش می‌رود توی فهرست بدها و راهی 

ی پند و اندرز، راهی کلاس درس می‌شود. 
دفتر می‌شود. بعد هم با شنیدن کم

مورد بعدی »مأموران راهرو« هستند که زنگ‌های تفریح‌ همه را از کلاس‌ها 

و راهرو بیرون میک‌نند و در را می‌بندند، اما خودشان در کمال آرامش و سکوت از 

پشت شیشه، هیاهو و جنجال کی مشت بچه را تماشا میک‌نند. آن‌ها بیشتر وقتی دچار 

فخرفروشی می‌شوند که هوا بس ناجوانمردانه سرد است و همه باید در صف 

تند و بلرزند، اما آن‌ها با خوردن لقمة صبحانه در راهرو از گرمای لذت‌بخش   
بایس

ادیاتور( بهره‌مند می‌شوند. 
تتابشگر )ر
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 اعظم سبحانیان

دو ساعت دیگر سال جدید آغاز می‌شود. می‌خندم و پیام را می‌فرستم توی گروه خانوادگی. 

اولین نفری که واکنش نشان می‌دهد مامانم است. هراسان به اتاق می‌آید؛ در حالیک‌ه با 

انگشتانش می‌زند توی صورتش:

 ـچه کار کردی؟! پاکش کن آبرومون رفت! 

با صدای خفه‌ای می‌گویم: »مگه چی شده؟ سه سال که کرونا بود، عیدی در کار نبود.«

مامان جیغ می‌زند و من دستپاچه می‌زنم روی »حذف«؛ ولی از بس عجله دارم، می‌زنم 

روی گزینة »حذف برای خودم«.

مامان دوباره فریادش بالا می‌رود. کلی بدوبیراه می‌گوید و از اتاق بیرون می‌رود. 

شمارة کارتم را همراه این نوشته پیامک کردم: »خانوادة گرامی اگر احیاناً به خاطر کرونا 

و بیماری‌های شایع، کهولت سن، کدورت، دوری راه، مسافرت و هر علت دیگری 

امکان عیددیدنی ندارید، عیدی مرا به این شمارة کارت ارسال کنید با تشکر.« مامان 

سریع پایین پیامم می‌نویسد: »ببخشد پسرم قصد شوخی با شما رو داشته. شرمنده.«

پنج ثانیه بعد زن‌دایی پیام می‌فرستد: »دشمنت شرمنده. احسنت چه بچة زرنگی!«

زن‌عمو می‌نویسد: »اون که یادش داده زرنگ بوده.«

خاله‌ام می‌نویسد: »حلال‌زاده به عموش می‌بره.« 

زن‌عمو پیام می‌دهد: »نه جانم، به داییش می‌بره؛ شایدم خاله‌اش!« 

مامان‌بزرگ می‌نویسد: »قربون پسرم برم که این قد باهوش و بامزه 
است.«

عمو پیام می‌دهد: »عیدی هم روی چشم. ولی عموجون اگه من نصف تو 

زرنگی داشتم، الان نشسته بودم تو سفینة فضایی.«

دایی می‌نویسد: »خواهر براش اسفند دود کن. خدایی ساختارشکنی جالبی 
بود.«

در عرض پنج دقیقه پنجاه تا پیام ارسال می‌شود و همة افراد خانواده 

توی گروه بگومگو میک‌نند. نمی‌دانم در این وقت کمی که به شروع سال 

نو مانده کار و زندگی ندارند؟! 

و متأسفانه بعد از چند بار کلَک‌لَ، کیی کیی گروه را ترک میک‌نند. مامان 

هم هی مثل پیام بازرگانی می‌آید و عذر می‌خواهد و دیگران را به 

خویشتن‌داری دعوت میک‌ند؛ ولی کو گوش شنوا؟

سال نو آغاز می‌شود. فقط من و مامان و بابا و دوسه نفر دیگر توی گروه 

خانوادگی مانده‌ایم. مثل جغد نشسته‌ام و به سقف خیره شده‌ام. با این اتفاق، 

عیدی که هیچ، بعید است حتی کسی به عید مبارکی برود.

دارم آرزوهای پودر شده‌ام را توی هوا نگاه میک‌نم که گوشی‌ام صدا می‌دهد. اولین عیدی 

از طرف عمو ... دومین عیدی دایی ... سومین عیدی خاله ... فریادی از خوش‌حالی میک‌شم 

و با خنده می‌گویم: »مرغ و خروس و اردک / عید منم مبارک!«

مامان با تأسف سرش را تکان می دهد و می‌گوید: »مرغ و خروس و زلزله / گروه پویکد 
شد ولوله!«

پیامک جنجالـــــــــــــی
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  اعظم سبحانيان

وقتی می‌بینمش خنده‌ام می‌گیرد. دستمال کوچکی بسته دور 

سرش و جاروی بلندی هم توی دستش است. می‌گویم: 
»چه کارمیک‌نی؟« 

ـ خونه تکونی ... البته بهتره بگم کله تکونی. عجب کله‌ای 
داری تو. 

ـ کله‌ام چشه؟

ـ چش نیس. دو روزه کمر درد گرفتم، هنوز انگار کاری نکردم. 

مگه نمی‌دونی چند ساعت دیگه عید می‌شه؟ 
ـ الان مشکلت چیه؟

ـ من مشکلی ندارم سرکار خانم. دارم مشکلات تو رو رفع 
میک‌نم. 

ـ یا خدا! می‌گی اینجا چه خبره یا نه؟

ـ مگه چند روز پیش نگفتی خانم مشاور گفته باید همون‌طور که 

خونه‌تون رو پاک از پِلشتي میک‌نید، درون خودتونم رو هم یه 

نگاهی بکنید. جناب‌عالی که عین خیالت نبود. خودم دست 
به کار شدم. 

با صدای بلند می‌خندم: 

ـ عجیبه! همیشه من به توصیه‌های خانم مشاور عمل میک‌ردم، 
این بار تو.

ـ خب چیزه ... خدایی بدم نمی‌گه. 

ـ حالا چه کار کردی؟ کلة من مشکلی نداشت. 

ـ هیچی خانم خانما. دو سه تا یکنة بدشکل داشتی، پنج شش 

تا حسادت، هفت هشت تا دروغ و فیس و افاده که مثل 

عنکبوت چسبیده‌بودن گوشه‌وکنار کله‌ات. این قدر با دستة 

جارو کوبیدم تو سرشون تا نابودشون کردم. 

ـ هیچی دیگه پس زدی حسابی کله‌ام رو داغون کردی. می‌گم 
چرا سرم درد میک‌نه! 

ـ نخیرم. 

ـ اگه فکر کنی می‌رم با اون سه تا دختر افاده‌ای آشتی میک‌نم، 
کورخوندی. 

ـ نرو، کلة خودت بو گند می‌گیره.
ـ چی؟

ـ همین که شنیدی. کله‌ات بوی پنیر فاسد شده می‌داد. یه 

کم این‌ها رو تارومار کردم بهتر شد. حیف نیس سال نو بشه 

سرت بوی گل و عطر نده؟ تازه من چه گناهی کردم که تو 
کلة تو زندگی میک‌نم. 

نگاهی به قیافه‌اش میک‌نم و خنده‌ام می‌گیرد. چشمکی می‌زند و 

می‌گوید: »خندیدی دیگه، سر سال نو خدایی آدم بشو.« 
ـ چطوری؟

ـ یه پیام تبرکی سال نو بنویس آماده، واسه سه تا دوستت 
ارسال کن.

ـ عمراً!

ـ باور کن اگه یه کم بوی خوب بپیچه تو کله‌ات، خستگی از 

بدنم می‌ره بیرون. می‌خواد بهار بشه‌ها. بوی خوب شکوفة 

نارنج، شیرینی، دوستی ... 

زیر لب می‌گویم: »باشه.« 

خوش‌حال می‌پرد از جا و بدو بدو می‌رود تا صورتش را آب 

بپاشد. در حین رفتن می‌گوید:  »دم خانم مشاورت گرم.«                          

کله تـــــکانیکله تـــــکانی
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   شروین سلیمانی

ت‌انگیزترین 
»جشن نوروز« که هر سال در ایران برگزار می‌شود، کیی از شگف

ت 
ت. اما اگر فکر میک‌نید که جشن نوروز ویژة ایرانی‌هاس

جشن‌های دنیاس

ت در اشتباهید؛ چون غیر از ایران ۱۱ کشور دیگر نیز نوروز را جشن 
سخ

ت کرده‌اند!
می‌گیرند و این روز را در تقویم ملی‌شان ثب

ت که 
ب جشن نوروز در ایران طولانی‌بودن آن اس

کیی از ویژگی‌های عجی

ش شامل چند 
ت روز به درازا میک‌شد که خود

بین چهارده پانزده روز  تا  بیس

ت‌بارِ خانه‌تکانی که بگذریم، می‌توانیم 
ت می‌شود! از روزهای مشق

جشن متفاو

چهارشنبه‌سوری را به‌عنوان آغازِ پر سروصدا و آتشینِ این جشن‌ها اعلام 

بِ عید و ماهی و سبزی‌پلو و این حرف‌ها می‌رسیم. 
کنیم! بعد به مراسمِ ش

ت‌سین و تحویل سال می‌رسد. 
ت به چیدنِ سفرة هف

ش نوب
بعد

ت که با شلکی 
کیی دیگر از ویژگی‌های جشن نوروز لحظة تحویل سال اس

س محاسبه‌های نجومی، هر 
پ به اطلاع همگان می‌رسد! این واقعه بر اسا

تو

ت 
ب این اس

ص روی می‌دهد. جال
ت، دقیقه و ثانیه‌ای مشخ

سال در ساع

ب باشد، چیزی از عزم ایرانی‌ها برای 
که این لحظه در هر مقطعی از روز یا ش

ت 
ت‌ساز کم نمیک‌ند! حالا می‌خواهد ساع

حضور در این لحظۀ مهم و سرنوش

ب باشد، یا پنج و یازده 
ش ثانۀی نیمه ش

دو و پنجاه و دو دقیقه و چهل و ش

ت دوازده ظهر! اما اگر کی ایرانی 
س ساع

ش ثانۀی کلۀ صبح یا رأ
دقیقه و ش

ش را به مراسم تحویل سال برساند، انگار تا آخر سال 
به هر دلیلی نتواند خود

ش سال نمی‌شود! بعد از آن دیدوبازدید‌ها 
ش کم دارد و سال

چیزی در زندگی‌ا

و سفرهای نوروزی را داریم که برای برخی‌ از مردم گاهی تا روزها و هفته‌ها 

ت هم ادامه دارد! 
س از پایان تعطیلا

پ

ت 
س از آغازِ سال، به روز سیزده‌به‌در می‌رسیم که نقطۀ پایانی اس

۱۳روز پ

ت‌و‌گذار و تفریح، و دیدوبازدید، و لم‌دادن و تماشای 
ش از دوهفته گش

بر بی

ت مفید! 
تلویزیون، و خوردن و خوابیدن، و دوری از هرگونه کار و فعالی

ت، چند روزی هم مرخصی 
تازه بعضی از هم‌وطنانمان، بعد از پایان تعطیلا

مردم در این روز از خانه  می‌گیرند تا خستگیِ این ۱۳روز را از تن به در کنند!

ت و دمن و صحرا 
بیرون می‌زنند و خودشان را به فضاهای طبیعی، مثل دش

ش روشن میک‌نند، بساط ناهار 
و کوه و دره و بوستان و غیره می‌رسانند، آت

ب که شد خسته و کوفته به 
راه می‌اندازند، به بازی و تفریح می‌پردازند و ش

ت 
خانه‌هایشان برمی‌گردند! دنیا در این روز شاهد بزرگ‌ترین کوچ انسانی اس

ت، چون ده‌ها میلیون آدم قبل از ظهر 
ت اس

که از کرة ماه هم قابل رؤی

بِ همان روز به خانه برمی‌گردند 
ت می‌روند و غرو

دسته‌دسته به دامن طبیع

ت عظیم انرژی تولید کرد، برقِ کی سالِ تمام 
که اگر می‌شد از این حرک

کارخانه‌های دنیا تأمین می‌شد!

بِ روز سیزده‌به‌در هم برایتان نگویم که مثل تهِ خیار و آخرِ  داستان 
از غرو

ت!
ب تلخ اس

رستم و سهرا

۲۵عجیب ‌و غـــــــــــــــــــریب‌ها



زمین به خورشید می‌گوید: »دور سرت بگردم« و این کار را واقعاً میک‌ند و به دور 

خورشید می‌چرخد. این چرخ‌چرخ زمین تقریباً 365 روز طول میک‌شد و ما همین قدر 

فرصت داریم تا برای عید نوروز و سال جدید شیتان‌پیتان کنیم و آماده شویم. 

زمین هم مثل ما بعد از کی دوره سرما لباس نو به تن خواهد کرد. درخت‌ها که 

همگی به جشن بهار دعوت‌اند از کیدیگر می‌پرسند: »حالا چی بپوشیم؟« 

درختان برگ‌هایشان را از صندوقچة ننه سرما در می‌آورند و پرندگان را سر ذوق 

می‌آورند. شاخه‌های درختان محل هم‌نوازي گنجش‌کها می‌شود. شکوفه‌ها به سر طبیعت 

گل می‌زنند و گل از گل درخت می‌شکفد.

همان‌طور که می‌دانید، در نیمکرة جنوبیِ زمین فصل‌ها برعکس‌اند. یعنی وقتی اینجا 

زمین می‌خواهد لباس نو به تن کند، در نیمکرة جنوبی تابستان دارد جمع‌وجور میک‌ند 

برود پی کارش و درختان با دیدن پاییز زرد میک‌نند و برگ‌هایشان می‌ریزد.

چه در نیمکرة شمالی زمین باشیم چه نیمکرة جنوبی، 

زمين سالهاست كه دارد قربان صدقة خورشید 

می‌رود و احتمالاً میلیاردها سال دیگر هم 

دور سر خورشید خواهد چرخید.

برای چند سالی که انسان قرار است روی 

زمین زندگی کند، این‌گونه به نظر می‌رسد 

که زمین مثل چرخ و فلکی است که هر 

کسی سوار آن شده، قرار است چند دور با 

آن بزند و از آن پیاده شود. پس در این دوردور کوتاه 

قدر ت‌کتک لحظه‌های زندگی و حضور در این شهربازی 

زیبا را بدانیم و به بهانة عید و بهار هم که شده با لبخندی 

به خانوادة عزیزمان، جهان را شاد و زیبا‌تر کنیم که 

صائب تبریزی می‌گوید:

»تار و پود عالم امِکان به هم پیوسته است 

 عالمی را شاد کرد آنک‌س که کی دل شاد کرد«

   مهدی فرج‌اللهی

چرخ و فلک زمین
۲۶
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افقــــــــــي
۱. گیاهی که با دوام‌ترین رنگ قرمز طبیعی را دارد و در صنعت رنگرزی 
پشم، قالی‌بافی، پارچه‌بافی و ... کاربرد فراوان دارد. 2.  نمازهای مستحبی را 
می‌گویند. 3.   از مهم‌ترین فضا‌های معماری ایرانی، با پوشش طاق‌دار که 
از سه طرف بسته است و از یک طرف باز و رو به حیاط قرار دارد و در 
خانه‌های سنتی و بناهای مسجدها به چشم می‌خورد. 4.  مزرعة برنج را 
می‌نامند. 5.   از گیاهان بومی چین و هند که ساقه‌هایش تا ۴۰  متر هم 
رشد می‌کنند و »بامبو« هم نامیده می‌شود. 6.  گونه‌ای رنگ که با حل‌شدن 
رنگ‌دانه‌ها در آب ساخته می‌شود و از آبرنگ متفاوت است و رنگ‌آمیزی 
با آن تصویری مات و کدر ایجاد می‌کند. 7. مسیری منحنی که یک جرم 
آسمانی تحت تأثیر نیروی گرانش به دور جرم آسمانی دیگری گردش 
می‌کند. 8. الفبای رمزی تلگراف را می‌گویند. 9. فضای پشتی چشم که 
محوطة پشت عدسی چشم تا سر عصب بینایی را پر می‌کند و موجب حفظ 
شکل کرة چشم می‌شود. 10. واحد اندازه‌گیری میزان خلوص آلیاژهای طلا 
و فلزات گران‌قیمت. 11. مواد منفجره‌ای که در محفظه‌ای چوبی، فلزی، یا 
پلاستیکی جاسازی و در سطح یا زیر زمین کار گذاشته می‌شود و در نبردها 

آن را سر راه  نفرات دشمن یا خودروهای  نظامی قرار می‌دهند. 
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عمـــــودی
1. نوعی کشاورزی مخصوص مناطق خشک که آبیاری محصول وابسته به بارش‌های بارانی است. 
2. هنگام وضوگرفتن کشیدن دست مرطوب روی قسمت جلویی سر و روی هر دو پا، از سر انگشتان 
تا مفصل ساق پا، را می‌گویند. 3. اصطلاحی در علم نجوم که تمام جهان فیزیکی را به عنوان یک کل 
واحـد در نظر می‌گیرد. از این واژه بـرای نشان‌دادن جـهانی منظم و همـاهـنگ استفاده مـی‌شـود. 
4. نوعی تصویربرداری در علم پزشکی که با استفاده از امواج صوتی انجام می‌گیرد. 5. به مجموعه‌ای 
از برنامه‌ها گفته می‌شود که قادر به انجام برخی از وظایف در یک دستگاه )سیستم( رایانه‌ای هستند 
و قسمت متغیر رایانه به شمار می‌آیند.6. یکی از انواع ماشین‌های ساده. 7. نوعی سبزی برگ‌دار 
که سرشار از انواع  ویتامین‌هاست و به شکل خام یا پخته مصرف می‌شود. 8. یکی از انواع سنگ‌ها. 

حل جدول را ببینیم
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مريم فردي

خشک طبعی!
دوستان نویسندة نو‌جوان من، سلام. این ششمین مطلبی است که 

دربارة نویسندگی و فوت‌و‌فن‌های آن می‌نویسم. درپنج شمارة گذشته 
مهم‌ترین نکته‌های شروع مسیر نوشتن را با هم یاد گرفتیم و مرور 

کردیم. تصمیم دارم در این قسمت و قسمت بعدی دربارة یک 
مشکل بسیار جدی در نویسندگی صحبت کنم. مشکلی که 

اگر آن را نشناسیم و راه‌حل‌هایش را ندانیم، خیلی زود  ما را 
خسته و دلزده می‌کند و قلم ما را از پا در‌می‌آورد.

و  روزها  در  است.  قرار  این  از  نوشتن  ماجرای 
ماه‌های اولی که دست به قلم می‌برید، همه چیز 
عالی به نظر می‌رسد. یک عالمه ایده در ذهن دارید 
که همه را می‌نویسید و مدام به خودتان افتخار 
میک‌نید. روزهایی که ایدة کمتری دارید، از همان 
روش‌هایی که در شماره‌های پیش گفتم استفاده 
میک‌نید و مشکل حل می‌شود. و باز تصور میک‌نید 

چه نویسندة درجه اولی هستید.

ولی دوستان من، دیر یا زود روزهـایی خواهند 
رسید که به کاغذ روبه‌رویتان یا صفحة نـمایش زل 

می‌زنید، با انگشتان خود بازی می‌کنید، بلند می‌شوید، 
قدم می‌زنید و باز می‌نشینید، ولی حتی یک کلمه هم 

نمی‌توانید بنویسید. البته اگر راستش را بگویم، یک کلمه 
یا یک جمله خواهید نوشت، ولی بلافاصله آن را پاک 

خواهید کرد. چون از درستی آن مـطمئن نیستید. به این 
حالت می‌گویند: »خشک‌طبعی در نویسندگی« یا: »انسداد 

نوشتن«. این خشک‌طبعی می‌تواند کوتاه‌مدت باشد یا بلند‌مدت. 
ممکن است فقط یک هفته طول بکشد. اگر خیلی بدشانس باشید 

امکان دارد ماه‌ها حتی نتوانید یک صفحه مطلب خوب بنویسید.

از آنجا که این موضوع خیلی شایع است و حتماً با آن مواجه خواهید 
شد، در دو شماره دربارة آن صحبت میک‌نم. در این شماره دلایل خشک‌طبعی 

را می‌گویم و در شمارة بعدی چند راهکار معرفی میک‌نم.

پس اگر در نوشتن گیر کرده‌اید، ممکن است به یکی از این چند دلیل باشد:
 تمرکز ندارید. سرتان حسابی شلوغ شده. حجم درس‌های مدرسه زیاد شده. امتحان دارید. با 

 مهارت

 نويسندگي
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بهترین دوستتان قهر کرده‌اید. در خانواده مشکلاتی دارید. حواستان پیش اتفاقات فضای مجازی است یا ... به نظر من 
نداشتن تمرکز مهم‌ترین مشکل نویسنده‌های امروزی است.

 بی‌حال و بی‌انرژی هستید. کمبود انرژی و مشکلات جسمی  به‌راحتی می‌توانند مانع شما 
در نوشتن خلاقانه شوند. اگر سرتان درد می‌کند یا از شدت خستگی توان نشستن پشت 

میز را ندارید، بهتر است قید نوشتن را بزنید. 
  ایدة خوبی داشته‌ايد، ولی بلافاصله شروع به نوشتن کرده‌اید. در بخش 
نوشتن انشا گفتم که بهتر است به ایده‌ای که دارید چند روزی فکر کنید 
تا حسابی در ذهنتان جا بیفتد. اگر بلافاصله شروع به نوشتن اولین 

جمله کنید، احتمالاً نتیجة خوبی نمی‌گیرید.
 ایده‌ای که دارید به اندازه کافی خوب نیست، یا دربارة 
آن اطلاعات زیادی ندارید، یا اصلاً ایدة ضعیفی است که 
نمی‌توان آن را گسترش داد و چند صفحه‌ای دربارة آن 

نوشت. شاید هم اصلاً ایده‌ای ندارید.
  از شکست می‌ترسید. نگرانید که نتوانید 
متن درخشانی بنویسد و به خاطر آن سرزنش 
شوید. می‌ترسید که کلمه‌ها و جمله‌ها درست 
کنار هم قرار نگیرند و در نهایت متنی خیلی 
اینکه خودتان هم  یا  باشید.  داشته  ضعیف 
می‌دانید چیزهایی که نوشته‌اید آنقدرها هم 
قوی و جالب نیستند، پس چرا باید ادامه 

بدهید؟
گاهی  بله،  می‌ترسید.  موفقیت  از   
از موفقیت می‌ترسند. تصور کنید  آدم‌ها 
در حال نوشتن یک متن عالی و فوق‌العاده 
هستید. خودتان هم این را می‌دانید. می‌دانید 
همة آن‌هایی که این متن را می‌‌خوانند، شما 
را تحسین خواهند کرد. چهرة یکی‌یکی آن‌ها 
را تصور می‌کنید. آن‌ها شما را تشویق خواهند 
کرد و حالا شما مجبورید یک کار بهتر و قوی‌تر 
بنویسد تا آن‌ها را دوباره شگفت‌زده کنید. حتی 
خوبِ  متنِ  دیگر  فرد  یک  نگاه  از  است  ممکن 
خودتان را بخوانید و احساس شرم و خجالت کنید. 

تا به حال این حس را تجربه کرده‌اید؟
 نمی‌دانید مطلب را چطور ادامه دهید. مثلًا 
در حال نوشتن یک داستان هستید و نمی‌دانید با ادامة 
داستان چه‌کار کنید. شخصیت‌ها قرار است چه کار کنند. 
چه اتفاقی باید بیفتد تا داستان جذاب و خواندنی باقی بماند. 
یا به صفحة ‌آخر داستان رسیده‌اید و نمی‌دانید چطور باید آن 

را تمام کنید.

این‌ها مهم‌ترین دلایلی هستند که می‌توانند نویسنده را به 
بن‌بست نوشتن برسانند.

در شمارة آینده چند راه‌حل به شما معرفی میک‌نم.

تمرین

اگر شما هم مدت‌هاست که 

نتوانسته‌اید چیزی بنویسید، یا 

ی دارید که 
مطلب نیمهک‌اره‌ا

مدت‌هاست دست‌نخورده باقی 

ده، از تجربة خودتان در 500 
مان

ی ما بنویسید. به دلیل 
کلمه برا

مشکل خودتان فکر کنید. کدام 

ک از موارد بالا است؟ 
ی

ن متن و 
فرستاد

ما برای 
باطی ش

های ارت
 راه‌

 نشاني :
ست به

ة  مجله ا
، رايانام

داستان

 nojavan@roshdmag.ir  

 3000
89959

یامک 6
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 مریم سلیمی

احساس کاذب

ارتباطــی!

آیا تا به حال از مادر خود شنیده‌اید که گفته باشد، غذا 
نمی‌خورم، چون با بوی غذا موقع درست‌کردن آن سیر 
شدم؟ شاید عجیب به نظر برسد، ولی عملاً انگار نیاز به 

غذا، با بوی آن نزد مادر شما تأمین شده است.

شاید چیزی شبیه این را بتوان در رسانه‌های اجتماعی 
به نوعی شاهد بود. اما چطور؟ در ادامه خواهیم گفت. 
رسانه‌های اجتماعی که از شکل‌ها و قالب‌های متفاوت 
برخوردارند و هر کدام کارکرد و کاربرد خاص خود را 
دارند، این روزها بسیار مورد استفادة ما هستند. عضو 
ارتباطی،  نیازهای  آن‌ها  در  و  هستیم  آن‌ها  از  برخی 

اطلاعاتی، سرگرمی و ... خود را تأمین می‌کنیم.
یکی از این نیازها نیازهای ارتباطی است. زمانی که 
برای اولین بار رسانه‌های اجتماعی شکل گرفتند، تلاش 
کردند زمینة ایجاد ارتباط را بیش از پیش فراهم آورند 
و تسهیل و تسریع بخشند. ما در صفحه‌های اجتماعی 
یکدیگر عضو می‌شویم و با پیگیری محتواهای 
تبدیل  دنبال‌کنندگان آن‌ها  به  هم، 
می‌شویم. حال اگر همین 
کار را به طور 

متقابـل در 
ارتبـاط با دوستانمـان 

انجام دهیم، ارتبـاط مـجازی یا 
»برون‌خط« )آفلاین( با این افراد ممكن است 

نیاز به ارتباط حضوری یا تلفنی با آن‌ها را در ما به 
حداقل برساند. چرا؟ چون مثلاً من امروز صفحة دوستم 
را رصد کردم، عکس‌ها و محتواهایی از او دیدم که وی را 
در موقعیت‌های متفاوت نشان می‌داد. از آخرین وضعیت 
)لایک(  »پسند«  او  محتوای  زیر  و  آگاهم  فعالیتش  و 
گذاشته‌ام یا بازخورد و »نظر« )کامنت( داده‌ام. پس من با 

او ارتباط گرفته‌ام و همین کافی است.
در حالی که این میزان از ارتباط، همان در حد بوی 
غذا نزد مادر است که با بوی آن سیری کاذب می‌یابد 
و دیگر به خوردن غذا نیاز ندارد. در این جریان، من 
به ظاهر نیاز ارتباطی‌ام در خصوص آن دوست تأمین 

شده است، در حالی که او 
متوجه حضورم  شاید حتی 

اگر  یا  باشد  نشده  هم  صفحه‌اش  در 
شده باشد، تنها در حد یک پسند )لایک( یا نظر 

)کامنت(، حس و عقیده و نگاه مرا دریافت کرده باشد. 
من حس می‌کنم با او در ارتباطم، ولی این احساس در 
او شکل نگرفته است. این ارتباط، ارتباط کامل و کیفی 
نیست، گرچه ممکن است شکل و ظاهر یک ارتباط کامل 

دوسویه را نیز داشته باشد.
نوع  به‌خصوص  اجتماعی،  رسانه‌های  که  حالی  در 
شبکة اجتماعی آن، آمده‌اند که زمینة ارتباط دوسویه را 
فراهم کنند و به ظاهر نیز فراهم کرده‌اند، ولی این ارتباط 

هرگز کیفیت ارتباط دوسویه حضوری را ندارد.
برگردیم به همان مثال قبل. مشکل از جایی شروع 
می‌شود که دوست من در صفحة خود از بهترین حالت 
زندگی و موقعیتش عکس یا محتوا گذاشته باشد. من 
آنچه را در صفحه‌اش می‌بینم که او می‌خواهد )بازنمایی 
او از زندگی خود(. در حالی که این تمام واقعیت زندگی 
دوست من نیست. در پس آنچه گفته و نشان داده است، 
ناگفته و نادیدنی‌های بسیاری وجود دارند. من در پس 
این صفحه‌ها حتی به شناخت بیشتر یا کامل‌تر از دوستم 
نمی‌رسم. چرا؟ چون باز هم او به طور گزینشی آنچه را 
که دوست دارد من بدانم و ببینم پیش روی 

من قرار داده است. 

در حالی که ارتباطات 
برای  بیشتری  فرصت  رو  در  رو 

شناخت آن دوست به من می‌دهد. اگر بین 
ارتباط کلامی او و غیرکلامی‌اش، یعنی مثلا بًین 

حرف‌زدن او و حالت صورت و زبان بدنش تناقض باشد، 
من متوجه این تفاوت می‌شوم و ناخودآگاه، زبان غیرکلامی 
او را باور می‌کنم. در حالی که در فضاهای مجازی این 
کنم،  تلاش  باید  پس  ندارد.  وجود  امکان  و  فرصت 

سانا
ر

1

احساس کاذب

ارتباطــی!
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از مزایـای  ضمن استفاده 
و  اجتماعی  رسـانه‌هـای 
مصون‌ماندن از خطرهای  
احتمالی آن‌ها، از ظرفیت 
ارتباطی‌شان در حـد معقول 
در  بگیرم.  بهره  منطقی  و 
حـوزه‌هـای ارتباطـی، بـاوجـود 
فرامرزی  از ظرفیت‌های  استفاده 
)فراجغرافیایی( و دسترسی راحت‌تر 
به شبکه‌ای از گروه‌ها و افراد انسانی، 
ارتباطی  از سبد  را  انتخاب‌هایم  تمام 
مجازی برنگزینم. برای ارتباط با دوستان، 
آشنایان و افرادی که برایم مهم هستند، 
یا  رودررو  ارتباط  آن‌ها  با  و  بگذارم  وقت 
پس  از  صرفاً  و  باشم  داشته  تلفنی  حداقل 

پسندها و نظرها با آن‌ها ارتباط نگیرم.
طور  به  را  افراد  همة  نیستم  قادر  من  بله 
حضوری ببینم یا تلفنی با آن‌ها صحبت کنم. حتی 
با  می‌توانم  ولـی  نمی‌دهد.  اجازه  زمانم  بخواهم  اگر 
سطح‌بندی، افرادی را در مدار اول ارتباط خود نگه دارم 
و با افراد بسیار مهم و ارزشمندم در زندگی زمان صرف 
کنم. انجام این کار، در کنار فعالیت‌های زندگی روزمره، 
تحصیلی و ...، به یک برنامه‌ریزی مدون نیاز دارد. 
لازم است فهرستی از افراد آماده کنم و با آن‌ها 
در زمان‌هایی مشخص تماس بگیرم. در کنار 
ارتباط‌ها در فضای مجازی  از  اینکه شبکه‌ای 
به‌وجود می‌آورم، شبکه‌ای از دوستان را در فضای 
واقعی ایجاد کنم. البته در خصوص زمان حضور در 
رسانه‌های اجتماعی قوانینی وجود دارد، از جمله اینکه برای 
حضور در رسانه‌های اجتماعی حداقل باید 13 سال داشته باشـم؛ هرچند 
برخی رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها سنین بالاتری نیز تعیین کرده‌اند. 
ضمن پایبندی به محدودیت سنی باید با قوانین حضور و فعالیت، و آداب 

ارتباطی در این رسانه‌ها آشنا باشم.
از سوی دیگر، در ارتباط‌های رو‌در‌رو  باید آیین و آداب اجتماعی ارتباط با 
دوستان و دیگر افراد را بدانم. با زبان بدن، آداب دست‌دادن، نشستن، ایستادن و 
بسیاری از اصول دیگر آشنا باشم، تا کیفیت ارتباط‌هایم را ارتقا بدهم )در فرصتی 

مناسب در این خصوص بحث خواهیم کرد(.
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فیروزه‌ایلحظه‌های 

مجید ملامحمدی

دایی‌حمید آن سر دنیا زندگی می‌کرد. در یک شهر 
کوچک و سرسبز، در جایی خیلی دور. چه می‌دانم ... 

اسمش را یادم نیست. 
- مامان تصویر دایی حمید آمد. کجایی مامان؟

مامان  از آشپزخانه بیرون آمد.
- اومدم کو؟ ببینم. 

هر دو به صفحة گوشی همراهم زل زدیم. قرار بود 
ما و دایی‌حمید یک گفت‌وگوی تصویری داشته باشیم. 
چقدر این گفت‌وگوی تصویری برای ما لذت داشت. 
کاش همة امکانات دیگر فضای مجازی به این شکل 
بود. یعنی برای ما قابل استفاده بود و بدآموزی نداشت. 
دایی گفت ما گفتیم. دایی خندید ما خندیدیم. از آنجایی 
که دایی استاد تعریف جوک بود، دو تا جوک تازه از 
جوک‌های محل زندگی خودش برای ما تعریف کرد. 
اما ما غش‌غش  نبود،  برای ما خنده‌دار  آن جوک‌ها 

خندیدیم تا دایی خوش‌حال بشود. 
وقت خداحافظی غصه‌ام گرفت. دایی خداحافظی 
کرد. مامان هم رفت دنبال پخت و پز ناهار. من هم 
یاد حکایتی افتادم که همین چند دقیقه پیش از زندگی 
مولوی‌خوانده بودم. او کنار حوض در مدرسه‌ای نشسته 
بود، با تعدادی کتاب که شمس تبریزی  به آنجا آمد. 
یکی از کتاب‌هایش را برداشت و گفت: »این‌ها به چه 

بامولوی‌ کنارحِوض
درد تو می‌خورند؟!«

 سپس آن را توی حوض آب انداخت. مولوی دستار 
از روی ابروهایش پس زد و با نگرانی گفت: »ای وای! 

کتابم خیس شد! این چه کاری بود آقا؟!«
شمس فوری کتاب را از آب گرفت و داد دست او.

- بیا. نگران کتابت هستی؟!
 کتاب خشک بود. مولوی با حیرت اول به کتاب بعد 

به شمس که برایش غریبه بود نگاهی انداخت ... 
از فکر بیرون آمدم و با خودم گفتم لابد مولوی 
همیشه نگران خانواده‌اش می‌شد. آن‌ها در زادگاهش 
شهر »بلخ«  بودند و او در شهر »قونیه«  که بیشتر از 
هزار کیلومتر با بلخ فاصله داشت. اگر آن‌ها مثل ما تلفن 
همراه داشتند و به شکل تصویری با هم حرف می‌زدند 
... بعد پقی زیر خنده زدم و ادامه دادم: چه خیالی داری 

تو! ... ناگهان گوشی‌ام زنگ خورد؛ زنگ تصویری!
- سلام آقا! می‌شه جلال‌الدین رو صدا بزنید!

 حیرت کردم. آن‌ها که بودند؟! یک خانم پیر و 
مردی میان‌سال در کنارش که دستاری خراسانی بر سر 

داشت.
- تعجب نکن! ما از خانوادة جلال‌الدین هستیم؛ همان 

مولوی معروف شما.
- جناب مولوی؟!
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- بله! شاید در حیاط باشد. لابد دارد کنار حوض باغ شما کتاب می‌خواند. زود 
باش تا نتِمان نرفته می‌خواهیم با او حرف بزنیم.

 به سمت پنجره رفتم و به حیاط خیره شدم. درست می‌گفت. مردی به همان 
شکل مولوی که توی کتابم تصویر خیالی‌اش را دیده بودم، با ردایی خوش‌رنگ بر تن 
و دستاری سفید بر سر، کنار حوض نشسته بود. قلبم کوب‌کوب به صدا درآمد. فوری 

به حیاط رفتم. نزدیک او که شدم سر بلند کرد و با خوش‌رویی به من سلام کرد. 
نفسم را یکجا بیرون دادم. گوشی را طرف او گرفتم. 
- خانواده‌تان می‌خواهند با ... با شما صحبت کنند.

فوری گوشی را گرفت و گفت: »چه عجب! بالاخره به یاد من افتادند! 
من که از این چیزها ندارم تا همیشه با آن‌ها حرف بزنم. سلام مادرجان!« 

- خوبی جلال‌الدین عزیز؟!
مولوی که با حیرت به صفحة گوشی خیره شده بود گفت: »سلام 

بی‌بی‌جان! دارم خواب می‌بینم؟! انگار شما اینجا کنارم هستین!«
داشت حرف می‌زد که دست‌هایش شروع به لرزیدن کرد. 
ناگهان گوشی از دستش افتاد توی حوض. فوری طرف حوض 

خم شدم.
- ای وای گوشیم خیس شد! لطفاً شمس تبریزی را صدا 

کنید ...
یک نفر با خنده پشت کمرم زد. به خودم آمدم. مامان بود 
که می‌گفت: »داری با خودت حرف می‌زنی پسرم؟!  حوض و 

مولوی و شمس تبریزی و چه می‌دانم ... .«

 مولانا جلال‌الدین محمد مولوی بلخی )۶۰۴ـ۶۷۲ق(، از 
عرفای صاحب‌نام و از مشهورترین شاعران فارسی‌زبان ایرانی 

در قرن هفتم قمری بود. 
تبریزی  محمد بن علی بن ملک‌داد ملقب به شمس‌   
)متولد ۵۸۲ هـ . ق و متوفای پس از ۶۴۵ هـ . ق(، عارف 
معروف ایرانی که مولوی علاقة زیادی به او داشت. خاندان 

وی از مردم تبریز بودند.
کتاب‌های  در  تبریزی  شمس  و  مولوی  دیدار  داستان   

تاریخی ذکر شده است.
 بلخ شهری باستانی در شمال افغانستان است که پیش از 
خرابی آن در حملة مغول )قرن هفتم قمری( ناحیه‌ای بزرگ 
در  بلخ شهری کوچک  امروزه  بود.  در خراسان  و مشهور 

افغانستان است.
 قونیه شهری است تاریخی که در گذشته پایتخت سلاطین 

روم بوده و یکی از بزرگ‌ترین شهرهای ترکیه است.
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3
رقم‌هاي 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد 

قراردهيدکه هر رقم درسطرها، ستون‌ها و 
مربع‌های 3 در 3 فقط يک بار تکرار شود

1   3   8   5    6   7   4   9   2
3   8   1   9    4   2   5   7   6
2   9   3   6    7   1   8   4   5
6   4   5   8    3   9   1   2   7
5   6   7   2    1   4   3   8   9
4   2   6   3    9   5   7   1   8
7   1   9   4    2   8   6   5   3
8   7   2   1    5   6   9   3   4
9   5   4   ۷    8   3   2   6   1

مجيد عميق

جواب 
معمّا را به دفتر 

مجله به نشاني بالاي صفحة  
بعد ارسال كنيد و به قيد 
قرعه جايزه بگيريد.

معما

1 + 5 = 18
2 + 7 = 27
3 + 9 = 36

 5 + 10 = 45
4  +  20  = ?

آیا می‌توانید ‌جای علامت سؤال 
عدد درست را  حدس بزنید؟

در این عبارت‌ها  رابطه‌ای وجود دارد که اگر آن 
را کشف کنید می‌توانید جای علامت سؤال، عدد 

درست و مورد نظر را حدس بزنید.
شما قرار است تخم مرغ را به مدت دو دقیقه آب‌پز 
کنید. تنها وسیلة اندازه‌گیری‌تان سه تا ساعت شنی 
سه‌دقیقه‌ای، چهاردقیقه‌ای و پنج‌دقیقه‌ای است. آیا 
می‌توانید با استفاده از این زمان‌سنج‌های شنی دو 

دقیقه را تفیکک و تخم مرغتان را آب‌پز کنید؟

5

5
1

76
9
3
24

17
8

?
8

1

76

9

5

2
3

48

3

6

2

9

1

2

    ذهننرمش
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ما برای فرستادن متن و 
 راه‌های ارتباطی ش

مة  مجله است به نشاني :
داستان، رايانا

 nojavan@roshdmag.ir  

 ةپیامک 3000899596 
یا شمار

جای علامت سؤال عدد درست را 
حدس بزنید و بنویسید.

آیا می‌توانید جای علامت سؤال 
عدد درست را حدس بزنید؟

راهنمایی: به عددهای طرفین هر 
ردیف خوب دقت کنید. 

آیا می‌توانید به‌جای علامت سؤال عدد صحیح را 
حدس بزنید و بنویسید؟ 

راهنمایی: برای حل این مسئله باید به عددهای هر 
ردیف دقت کنید. عددهای پایین هر ردیف از حاصل 

یکی از چهار عمل اصلی به دست  آمده است.

جای علامت سؤال عدد درست را 
حدس بزنید.

7 4 1

8 5 2

9 6 ?

۲ ۵ 1

۲ ۲۰ ?

۳ ۱۳ ۲

۳ ۷ 5 5
5 ۲ 5
5 ۰

?

8 3 21

6 5 25

12 2 ?

4

5
6

7
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و تولید
تحصیل 

هنــرسـتان

بدون شك گياهان و انواع صيفي از مهم‌ترين منابع تأمين غذاي 
آدم‌ها هستند و بدون آن‌ها انسان‌ها نمي‌توانند زندگي خوب و سالمي 
داشته باشند. حتي احتمالاتي وجود دارد كه بشر در چندين سال يا قرن 
آينده، كمتر گوشت بخورد و بيشتر به سمت صيفي و گياه‌خواري روي 
بياورد. كاشت گياهان و ميوه‌ها و درختان كار جديدي نيست و شايد 
بتوان گفت به اندازة عمر حضور بشر روي زمين، كاشت و كشاورزي 
هم سابقه دارد! طبق كتاب »تاريخ تمدن«، ترجمة احمد آرام، زنان 
كشاورزي را كشف كردند و اولين كاشت دانه و بذر در زمين را آنان 

انجام دادند.
 اين صنعت، فن، هنر، حرفه يا هر چیز ديگر كه آن را بناميم، تا 
چندين سال پيش به‌صورت سنتي و با همان روش‌هاي قديمي انجام 
مي‌شد، اما در حال حاضر كاري تخصصي است و با علم و دانش پيش 
مي‌رود. شايد زماني كه مشغول 
ميلك‌ردن ميوه‌اي خوش‌مزه 
يا سيب‌زميني سرخك‌رده 
بوده‌ايد، در رؤیـا فرو رفته 
باغي  »كاش  كـه  باشيـد 
را هرقدر كه  و هر چیز  داشتم  بزرگ 
دلم مي‌خواست ميك‌اشتم و خودم آن را از 
درخت يا زمين مي‌چيدم و به‌صورت تازه مي‌خوردم!« ما 
در اين مطلب مي‌خواهيم راه‌هاي رسيدن به این آرزو و 
رؤیا را برايتان شفاف كنيم، تا اگر مطمئن شديد عاشق 

باغ و درخت و كاشت و برداشت هستيد، راحت‌تر آن را عملي كنيد.
اين راه از كجا مي‌گذرد؟ از هنرستان. احتمالاً با »هنرستان‌هاي 
كشاورزي« كمي آشنا هستيد و مـي‌دانيد كه در هنرستان درس‌ها 
از  بيشتر  كارگاه و كلاس‌هاي عملي  بيشتر عملي‌اند و ساعت‌هاي 
واحدهاي نظري هستند. در هنرستان، هر كدام از رشته‌‌هاي شاخة 
كشاورزي را كه دوست داشته باشيد، مهارت‌محور و به‌صورت »توليد 

همراه با تدريس« مي‌خوانيد.
چطور هنرستان مي‌خواهد ما را متخصص كاشت و كشاورزي كند؟ 
زمينة »كشاورزي« كيي از چهار شاخة رشته‌هاي هنرستاني است. در 
اين زمينه، چندين رشتة فني‌وحرفه‌اي و كاردانش وجود دارند كه كيي 

از آن‌ها »امور باغي« است.
در امور باغي چه درس‌هايي مي‌خوانيم؟

رشتة امور باغي هـم مـانند اكثر رشته‌هـاي هنرستاني، سه پاية 
تحصيلي دارد: دهم، يازدهم و دوازدهم.

در پاية دهم، هنرجويان درس‌هاي »آب، خاك و گياه- توليد و 
پرورش سبزي و صيفي- توليد و عرضة قارچ‌هاي دكمه‌اي و صدفي- 
زيست‌شناسي- دانش فني پاية امور باغي- همراه هنرجوي امور باغي« 
باغ‌ها و  اكثر ساعت‌هاي درسي خود را در  البته  را خواهند خواند. 
باغچه‌هايي كه در هنرستان‌هاي كشاورزي وجود دارند مي‌گذرانند. 
همان‌طور كه از نام اين درس‌ها مشخص است، هنرجوي پاية دهم 
رشتة امور باغی ياد مي‌گيرد، چطور آبياري ثقلي، كوددهي سرك، دفع 

آشنایی با رشتهء امور باغي
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علف‌هاي هرز، آمادهك‌ردن سالن قارچ و بسته‌بندي محصول را 
به‌خوبی انجام دهد.

پاية يازدهم پايه‌اي است كه در آن هنرجويان امور باغي بايد 
درس‌هاي »مديريت توليد، شيمي، توليد و پرورش گياهان دارويي، 
و توليد و پرورش گياهان زينتي« را بخوانند و در كارگاه‌هايشان 

آموخته‌ها را به‌طور عملي انجام دهند.
در پاية دوازدهم، درس‌هاي »دانش فني و تخصصي امور باغي، 
توليد و نگه‌داري گياهان فضاي سبز، و توليد و پرورش گياهان 
زينتي« براي هنرجويان ارائه مي‌شوند. در اين درس‌ها، كارهايي 
همچون كاشت چمن، آماده‌سازي بذر گل‌هاي فصلي و پارچه‌اي، 
سم‌پاشي، اصول طراحي فضاي سبز، كاشت نهال، هرسك‌ن بوته و 

گلخانه آموخته مي‌شوند.
باغدار و كشاورزشدن به تحصيل نياز دارد؟

همان‌طور كه از نام رشتة امور باغي مشخص است، كيي از 
مهم‌ترين كارهايي كه فارغ‌التحصيل اين رشته مي‌تواند به آن مشغول 
شود، باغداري است و باغدار فردي است كه مسئول رسيدگي به 
درختان و گياهان باغ است. اين كار به علم و دانش نوين نياز دارد 
و نبايد همچون گذشته به‌صورت سنتي انجام شود، زيرا در روش 
سنتي، از منابع باارزشي مانند آب به‌خوبی استفاده نمي‌شود و آب 
هدر مي‌رود. در علم كشاورزي كه حالا با روش‌هاي پدربزرگ‌ها 
و مادربزرگ‌هايمان تفاوت دارد، خاك تخريب و ضعيف نمي‌شود 
و آب زيادي مصرف نمي‌شود. علاوه‌ بر اين، يكفيت محصولات 
كشاورزي، زماني كه به‌طور تخصصي و حرفه‌اي كاشته و برداشته 
شوند، بالاتر مي‌رود. زيرا كشاورزِ متخصص مي‌داند از چه نوع سمي 
و به چه مقداري استفاده كند و محصول را چطور بسته‌بندي كند كه 

در مسير رفت به بازارهاي گوناگون، تخريب و فاسد نشود.

با رشتة امور باغي در چه كارهايي مي‌توان مشغول شد؟
كيي از شغل‌هاي پردرآمدي كه پس از تحصيل در اين رشته 
مي‌توانيد داشته باشيد، »توليد گياهان زينتي و نهال« است. البته براي 
موفقيت در اين عرصه بهتر است از بازاريابي و مديريت توليد نيز 

چيزهايي بدانيد.
بعضي ديگر از شغل‌هاي مرتبط با رشتة امور باغی عبارت‌اند از: 
سرپرستي نهالستان؛ زيباسازي فضاي سبز؛ كارشناسي بررسي آفت‌ 
و سم‌؛ سرپرستي گلخانه؛ فعاليت در وزارت كشاورزي؛ پژوهشگري 

براي مؤسسه‌هاي تحقيقاتي در زمينة كشاورزي و باغداري.
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كوچة شعر

کمال شفیعی
شاعری  رازهای  از  یکی 
در ادبیات رعایت‌کردن قالب 
شعر است. هر شاعر با توجه به علاقه، 
توانایی، استعداد و مطلبی که می‌خواهد با مخاطب 
در میان بگذارد،  باید برای شعرش قالب مناسبی را 
انتخاب کند و شعرش را در آن قالب ارائه دهد. مثلًا 
انتخاب کرده است. باباطاهر قالب  خیام قالب رباعی را 
دوبیتی، حافظ غزل، نیما قالب نیمایی و برخی از شاعران قالب 

شعر سپید را انتخاب می‌کنند. 
شاید جالب باشد که بدانیم هر قالب شعری وزن و موسیقی 
خود را دارد که در رازهای شاعری بعد، دربارة موسیقی و وزن 
در شعر باهم سخن خواهیم گفت. اما در ادبیات فارسی بیش از 
۱۰ قالب شعری وجود دارد که برخی از آن‌ها بسیار کاربرد 
از آن‌ها کم کاربردتر  استفاده می‌شوند و برخی  دارند و 

هستند. قالب‌های شعر عبارت‌اند از: 
دوبیتی،  مثنوی،  فرد،  قصیده، مستزاد،  قطعه، غزل، 
رباعی، نیمایی،سپید یا آزاد که به آن منثور هم گفته 

می‌شود.
ترکیب‌بند، ترجیع‌بند و به‌تازگی قالب‌هایی مانند سه‌گانی، 
خسروانی یا نوخسروانی، طرح و هایکو هم به این قالب‌ها 

اضافه شده‌اند. 
از قالب‌های فرعی هم می‌توان از کاریکلماتور سخن گفت.

هر شاعری برای بیان بهتر اندیشه و احساس خود باید از این 
قالب‌ها بهره بگیرد. مثلاً حکیم فردوسی در قالب مثنوی 
»شاهنامه« را سروده است و مولانا جلال‌الدین کتاب 
»مثنوی« را چنان که از نامش پیداست، دراین قالب 
سروده است. حافظ شیرازی، سعدی، صائب تبریزی 
و بسیاری دیگر، قالب غزل را برای خود انتخاب کرده‌اند. 
همة ما خیام را به عنوان رباعی‌سرا می‌شناسیم. او و بسیاری 
دیگر هم از این قالب کوتاه برای سرودن شعرهایشان استفاده 
کرده‌اند؛ مثل مهستی گنجه‌ای، ابوسعید ابی الخیر و ... . 

یک نمونه از رباعی‌های ابوسعید ابی الخیر چنین است:
وافریادا ز عشق، وا فریادا

کارم به یکی طرفه نگار افتادا
گر داد من شکسته دادا دادا

ورنه من و عشق هرچه بادا بادا

که  است  قالبی  هم  دوبیتی 
شاعران زیادی از آن استفاده کرده‌اند؛ 

مانند باباطاهر عریان و فائز دشتستانی. به 
این دوبیتی از باباطاهر دقت کنید:

به صحرا بنگرم صحراته وینم
به دریا بنگرم دریا ته وینم

به هرجا بنگرم کوه و در و دشت
نشان از قامت رعناته وینم

شعر نو هم که در دورة ما از ۷۰ سال پیش رایج شده، 
نیمایی،  قالب  که  است  افزوده  قبلی  قالب‌های  به  مواردی 

آزاد، سپید و ... از آن دسته‌اند. در اینجا یک شعر نیمایی را از 
سروده‌های عمران صلاحی باهم می‌خوانیم:

دفتر من در وسط باد ورق می‌زند 
برگی از آن می‌کند 

نام تو در باغ‌ها ورد زبان می‌شود
قالب  از چند  از شاعران  بسیاری  که  است  گفتنی 

درسرودن شعرهای خود استفاده کرده‌اند. این کار 
نیازمند شناخت قالب‌ها و توانایی استفادة 

مناسب از هر قالب است.
آخرین قالبی که در اینجا می‌آوریم شعر سپید است. 

در این قالب از وزن استفاده نمی‌شود، اما کلام لحن و 
آهنگی مخصوص دارد. این شعر را از کتاب »گوزن‌های پا 

به ماه«* ببینید:
پدرم

خانه‌ای نداشت
اگرچه

فاتح سرزمین بزرگی بود
که در سینة مادرم می‌تپید

و پرنده‌ها 
به استواری شانه‌هایش 

نماز می‌بردند
من سرزمینی ندارم

و تا آنجا که به یاد دارم
خشک‌سالی دستان پدرم را

هیچ بارشی تر نکرد
اگرچه

چشمان مادرم
همیشه

بارانی بود

شاعرانقالب شاعرانقالب 
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محمود پوروهاب

آقاي نويدي همان‌طور كه دارد 
روي تخته فعل‌هاي ماضي و مضارع را 
به ما درس مي‌دهد، به ساعتش نگاه ميك‌ند. 
همه مي‌دانيم كه 20 دقيقة آخر كلاس صحبت 
از شعر و شاعري است. بچه‌ها مي‌گويند آقا دو دقيقة 
ديگر مانده است. آقاي نويدي كمي طول كلاس را قدم 
مي‌زند و بعد مي‌پرسد: »خب منتظر چه هستيد! امروز 

دربارة كدام شاعر حرف بزنيم؟«
ـ  آقا، سعدي!
ـ  آقا، نظامي!

 ـ آقا، كي شاعر طنزپرداز. ما از شعر طنز خيلي خوشمان مي‌آيد!
آقاي نويدي لبخند مي‌زند: »كي شاعر طنزپرداز! مثلًا 

كي؟«
 سينا، شاعر كلاس، از جا بلند مي‌شود: »آقا، نسيم شمال.«

آقا! سيد اشرف‌الدین حسيني، معروف به »نسيم شمال«، 
در قزوين به دنيا آمد. شش‌ماهه بود كه پدرش از دنيا 
رفت. بعد از تحصيلات ابتدايي، در نوجواني به عراق 
رفت و در كربلا، پنج سال درس طلبگي خواند. بعدها 
به تبريز رفت و تحصيلات طلبگي خود را در حوزة علمية 
تبريز ادامه داد. رضا مي‌پرسد: »اگر قزويني است، چرا به او 

مي‌گويند نسيم شمال؟«
 آقاي نويدي جواب می‌دهد: »به خـاطر روزنامـه‌اش. اسم 
روزنامه‌اش نسيم شمال بود. ببينيد، سيد اشرف محبوب‌ترین و 
مشهورترين شاعر ملي دورة نهضت مشروطه است. سال 1324 
به شهر رشت رفت و در آنجا نخستين شمارة روزنامة نسيم شمال 
و  آمد  تهران  به   1332 سال  كرد.  منتشر  هفتگي  به‌صورت  را 
روزنامه‌اش را در تهران منتشر كرد. روزنامه‌اش خيلي طرفدار داشت 
و پرفروش‌ترين روزنامة آن زمان بود. جالب است بدانيد، ده يازده 
بچه هر روز به درِ خانه‌اش مي‌رفتند و روزنامه‌اش را مي‌گرفتند و 
مي‌فروختند، و غروب پول آن را براي شاعر مي‌آوردند. در روزنامة 
نسيم شمال شعرهاي طنز سياسي و اجتماعي عليه حكومت ظالم 
ايران و ظلم و ستم روس و انگليس بود كه در ايران مداخله 

ميك‌ردند. شعرهايش باعث بيداري و آگاهي مردم مي‌شد. 
سيد اشرف زندگي عجيبي داشت. از كودكي تا آخر عمر 
در رنج و سختي و فقر زندگي كرد و تنها اميدش تلاش 
روزنامة  بود.  كشور  آباداني  و  مردم  بيداري  براي 
او چند بار توقیف شد. بعد هم او را به خاطر 
شعرهايش زنداني كردند. آخر هم به بهانة 
اینکه ديوانه شده است، او را به

 تيمارستان بردند. ايشان همان‌جا فوت كردند. 
شايد هم او را كشتند!«

كيي از ته كلاس مي‌پرسد: »آقا واقعاً ديوانه شده بود؟«
 آقاي نويدي آه ميك‌شد و مي‌گويد: »نه، هرگز! كيي از 

بزرگان آن زمان، سعيد نفيسي، می‌گوید، من در تیمارستان براي 
دلجويي به ديدارش مي‌رفتم. هيچ نشانة جنوني در اين مرد بزرگ 

نمي‌ديدم؛ همان بود كه هميشه بود.«
ـ آقا قبر نسيم شمال كجاست؟

ـ  قبرش معلوم نيست. كيي از دوستان روزنامه‌نگارش مي‌گويد: از 
طرف شهرباني به من اطلاع دادند كه نسيم شمال فوت كرده. بعد به 
من گفتند نبايد دربارة مرگ او در روزنامه‌ات حرفي بزني. من رفتم 
تيمارستان، جنازة او را تحويل گرفتم و با درشكه به »مسكر‌آباد« 

بردم و بدون اینکه كسي بفهمد، دفن كردم.«
 كلاس پر از غم مي‌شود. آقاي نويدي با چشم‌هاي پر از 

اشك روي تخته مي‌نويسد: چند بيت از نسيم شمال:

 تو نگفتي میک‌نم امشب الو؟
 تو نگفتي می‌خوریم امشب پلو؟

 نه پلو ديديم امشب نه چلو
سخت افتاديم اندر منگنه

آخ عجب سرماست امشب اي ننه!
نيست اصلاً فكر اطفال و فقير

نه وكيل و نه وزير و نه امير
اي خدا دادِ فقيران را بگير
سير را نبود خبر از گرسنه

آخ عجب سرماست امشب اي ننه....
دست مزن! چشم، ببستم دو دست

راه مرو! چشم، دو پايم شكست
حرف مزن! قطع نمودم سخن
نطق مكن! چشم، ببستم دهن

هيچ نفهم! اين سخن عنوان مكن
خواهش نافهمي انسان مكن
لال شوم، كور شوم، كر شوم

ليك محال است كه من خر شوم.

نسیم شمالنسیم شمال
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معصومه شیخان

طرز تهیه

 کدوحلوایی را مـي‌شوييم و به تکه‌هـای 

درشت برش مـی‌زنیم.  در ظـرفی، تکه‌های 

کدو را با نصف لـیوان آب روی حرارت مستقیم گاز قرار 

می‌دهیم.  بعد از پخت کدوها، پوست آن را از گوشت جدا ميك‌نيم.  

کدوی بي‌پوست را به‌صورت پوره درمی‌آوریم.  پیاز را نگینی خرد ميك‌نيم و در روغن تفت 

می‌دهیم.  مقداری زردچوبه به آن اضافه می‌کنیم.  تکه‌های مرغ را اضافه ميك‌نيم و کمی 

تفت می‌دهیم.  رب گوجه‌فرنگی و رب انار را به ظرف اضافه میك‌نيم.  بعد از 

کمی تفت‌دادن، نمک، فلفل سیاه و پودر دارچین را اضافه می‌کنیم.  گردوی 

آسیاب‌شده را هم به مخلوط مي‌افزاييم.  کدوي پوره‌‌شده را، بعد از کمی 

تفت‌دادن، به مخلوط اضافه می‌کنیم.  دو سه لیوان آب جوش به مواد 

خورشت اضافه میك‌‌نيم.  در قابلمه را مي‌گذاريم و حرارت شعلة گاز 

را کم می‌کنیم.  بعد از دو سه ساعت، خورشت کدوحلوایی آماده 
است.

این خورشت را می‌توان به همراه برنج خورد. نوش جان!

خورشت حلوایی

مواد لازم 
 کدوحلوایی )کدوتنبل(
 مرغ؛ دو تکه متوسط

 رب انار؛ دو قاشق غذاخوری

 گردوي آسیاب‌شده؛ نصف پیمانه
 پیاز؛ یک عدد متوسط

 رب گوجه‌فرنگی؛ یک قاشق غذاخوری

 نمک، فلفل، زردچوبه و دارچین؛ به 
میزان دلخواه

فوت آشپزی: 

اگر خورشت با طعم ترش را 

می‌پسندید، از رب انار ترش یا آب انار ترش

ستفاده كنيد. در غیر این صورت می‌توانید 
 ا

کمی شکر به خورشت اضافه کنید تا طعم آن 

ملس شود.

دستپخت

مراحل پخت این 
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طرز تهیه

 تخم‌مرغ، وانیل و شکر را در ظرفی مخلوط میك‌نیم.  مخلوط را آن‌قدر هم می‌زنیم تا یکدست شود.  

شیر و گلاب را به آن‌ها اضافه ميك‌نيم و هم می‌زنیم.  آرد برنج، پودر دارچین و پودر هل را به آن‌ها اضافه 

می‌کنیم.  کدوی پوره‌شده را به مخلوط اضافه و به‌خوبي با آن تريكب ميك‌نيم.  مخلوط را نیم‌ساعت درون 

یخچال قرار مي‌دهيم تا آرد برنج باز شود.  روغن را در تابه مي‌ريزيم و روی حرارت کم و مستقیم گاز قرار 

می‌دهیم.   به کمک یک ملاقة کوچک، كمي از مخلوط آماده‌شده را برمي‌داريم و در تابه، به‌صورت تکه‌ای، 

می‌ریزیم.  بعد از سرخ شدن یک‌طرف، آن‌طرف دیگر را سرخ میك‌‌نیم. 

  شیرینی‌های آماده را در داخل ظرف پذيرايي قرار می‌دهیم.

نوش جان

این شیرینی را می‌توان به‌عنوان میان‌وعده به همراه 

چای یا دم‌نوش‌های دیگر سرو كرد.

فوت آشپزی: 
به جای آرد برنج می‌توان از آرد 
گندم استفاده کرد، اما آرد برنج طعم 

مطبوع‌تری به شيريني مي‌دهد.

کاکا کاکابفرما  بفرما 
مواد لازم 

 تخم‌مرغ؛ یک عدد
 پورة کدوحلوایی؛ یک پیمانه

 آرد برنج؛ یک پیمانه
 شکر؛ نصف پیمانه

 شیر؛ یک‌چهارم فنجان

 گلاب؛ یک قاشق غذاخوری

 دارچین، پودر هل و وانیل؛ به میزان دلخواه
 روغن

مراحل پخت شیرینی
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ماه مــانا
ماناروزهای 

2 اسفند
 میلا د حضرت علی اکبر)ع(

سلام بر تو ای علی‌اکبر)ع(؛ اول فدایی از بهترین نسل ابراهیم خلیل)ع(! 

همه نام تو را می‌دانند. همه تو را می‏شناسند. تو شبیه‌ترین شکوفة ازل به 
پیامبری.

در زیارت‌نامه‌ات می‌خوانیم: »سلام بر تو ای صدیق و شهید بزرگوار و 

سید پیشتاز که با سعادت زیستی و با شهادت درگذشتی و از دنیا جز عمل 

صالح بهره‌ای نگرفتی و در زندگی جز به سودای پرسود آخرت نپرداختی.

میلاد تلاقی دو نور در یک آینه، حضرت »علی‌اکبر علیه‏السلام«، 
مبارک باد!

5 اسفند 
روز مهندس 

برای مهندسان بن‌بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت، یا راهی 

خواهند ساخت. پس به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند، به تمام 

کسانی که پلی ساختند از انتهای بن‌بست کوچة رفاه تا بیکران، به تمام 

کسانی که شبانه‌روز خود را وقف کردند تا همگان شبانه‌روزی روشن داشته 

باشند، به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند، نه آنان که تنها به نامش خوانده 

شدند، این روز را تبریک عرض ميك‌نيم و قدردان زحمت‌هاي مهندسی بس 

بزرگ‌تر، جناب خواجه‌نصیرالدین طوسی، نیز هستیم.

6 اسفند
ولادت حضرت مهدی)عج(

سلام بر توای حاضرترین حاضرها. سلام بر تو ای پرچم افراشتة 
هدایت!

مهدی جانم، دنیا از ظلم و ستم غاصبان و کودک‌کشان و مظلومان 

به تنگ آمده است و خونش به جوش. می‌شنوید صدای اللهم عجل 

لولیک الفرج دنیا را؟ ما همگی مستأصل و مستضعف شده‌ایم. ای 

مهربانی که آفتاب در مقابلت زانو خواهد زد و ماه در پیشگاهت به 

سجده خواهد افتاد، ای راز خلقت، همة منتظرانت یاد تو را در قاب 

کهنة انتظار نگه می‌دارند و لحظه‌های خود را با »ای کاش« ها سپری 
می‌کنند تا به جمعة وصال برسند.

یا انیس المستأنسین، میلادتان مبارک!

  هانيه عبقري زاده
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15 اسفند
روز درخت کاری 

هر روز برج‌ها تا آسمان قد می‌کشند و خودروهای جدید در خیابان‌های 

شهر خودنمایی می‌کنند، ولی تو هنوز ایستاده‌ای، سرباز پیر طبیعت.

گلویت از دود ماشین‌ها می‌سوزد و مظاهر فناوری تنت را می‌لرزاند، ولی تو 

هنوز دستانت را رو به آسمان بالا گرفته‌ای. گویی هر روز برای نزول رحمت 

پروردگار دعا می‌کنی. تو زیباترین پدیدة آفرینش هستی و خداوند، در آن 

سوی آسمان‌ها، به تعداد تمام انسان‌ها، درخت‌هایی از جنس بودن کاشته 

است و تو ای انسان، درخت بکار روی زمین، برای تنفس این کرة خاکی.

 مقام معظم رهبری فرمودند: هر روز را روز درخت‌کاری بدانیم و تلاش 
کنیم به محیط‌زیست کمک کنیم .

روز درخت‌کاری مبارک!

22 اسفند
مقام شهدا

مشق امشب واژة شهید است. هزار و چهارصد بار از روی تو 

می‌نویسم، تا یادم باشد از کربلای حسین )ع(، تا هورالعظیم، از مکه 

تا فکه، راه کوتاهی است؛ به اندازة یک قطرة سرخ از خون خدا.

می‌نویسم تا یادم نرود: تمام اقتدار میهنم را از پرواز شما دارم.

تو رفتی، تا خیابان‏های شهر با گام‏های نامردان آلوده نشود. اگر 

در هوای پاکیزة استقلال نفس می‏کشیم، اگر ایستاده‏ایم و روشنی را 

ادامه می‏دهیم، به خاطر خون پاک توست که معابر و شهر را گلگون 
کرده است. مقامت ستودنی است ای شهید!

29 اسفند
روز ملی شدن صنعت نفت   

وقتی پیشنهاد ملی‌کردن صنعت نفت در کشور تصویب شد، برخی که 

دست‌نشاندة آمریکا بودند، می‌گفتند این پیشنهاد از طرف عدة معدودی 

مرتجع و ثروتمند و همچنین عده‌اي مُلایّ متعصب که در رأس آن‌ها 

پشتیبانی می‌شود. چند تن  قرار گرفته است،  سیدابوالقاسم کاشانی 

منفی‌باف هم، که عده‌ای از جوانان ساده‌لوح از آن‌ها پیروی می‌کردند، 

فریاد می‌زدند: »نفت ایران برای ایرانی؟ مگر می‌شود«، و باورشان نمی‌شد 

که ایرانی‌جماعت بتواند نفت خود را اداره کند! امروز بیش از نیم‌قرن از 

آن دوران می‌گذرد و نفت ایران در دست ایرانی و برای ایرانی است.

این نقطة عطف در طول تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران، پیشرفت‌های 
بسياري را براي ایران به ارمغان آورد.
روز ملی‌شدن صنعت نفت مبارک!
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زور کافــــــــــــــی نیست!
 مهدی زارعی

طناب‌کشی یکی از بازی‌ها و تفريح‌هايی است که در سراسر دنیا 
اجرا می‌شود. این ورزش زمانی چنان در سراسر جهان محبوبیت 
برگزار  نیز  المپیک  بازی‌های  داشت که حتی مسابقات آن در 
می‌شدند. در حال حاضر هم، هرچند دیگر در بازی‌های المپیک از 
این رشته خبری نیست، اما فرقی نمی‌کند در کجای جهان باشیم؛ 
اگر یک بار همراه با دوستان خود این رقابت را بین خودمان برگزار 
کنیم، حتماً علاقه‌مند می‌شویم بارها و بارها با همدیگر مسابقة 

طناب‌کشی برگزار کنیم.

نبرد دو گروه با یک طناب
شکل سادة طناب‌کشی این است که دو گروه در برابر هم قرار 
می‌گیرند. تعداد نفرات دو گروه باید مساوی باشد. هرچقدر هم 
قدرت نفرات دو تیم با یکدیگر برابر باشد، مسابقة گروه‌ها جذاب‌تر 

پرزور و قوی‌هیکلی که با هماهنگی طناب نمی‌کشند، زور خود را 
هدر می‌دهند و قدرت آن‌ها خیلی کمتر از گروهی است که کاملًا 
هماهنگ هستند و موقع کشیدن طناب به سمت خودشان، همه در 

یک لحظه از تمام نیروی خود استفاده می‌کنند.

یک بازی متنوع با طناب یا کش
با کمی خلاقیت می‌توانید تمرین‌های دیگری با طناب انجام 
دهید که همة این بازی‌ها و ورزش‌ها به طناب‌کشی شباهت دارند. 
در بازی‌اي که اکنون با آن آشنا می‌شوید، شما و دوستانتان ابتدا 
به دو گروه مساوی تقسیم شوید )درست مثل مسابقة طناب‌کشی(. 
می‌توانید یک طناب کوتاه یک متری )یا حتی کش‌هایی مثل کش 
پیلاتس( در مرکز زمین قرار دهید؛ طوری که یک سر طناب به 

سمت یک گروه و سر دیگر طناب به سمت گروه مقابل باشد.

زور کافــــــــــــــی نیست!
و هیجان‌انگیزتر خواهد شد. فقط کافی است خطی روی زمین 
کشیده شود و دو گروه در دو طرف خط بایستند و در شرایطی که 
با دستور داور مسابقه، شروع به کشیدن طناب می‌کنند، تلاش کنند 
با هماهنگی و قدرت، تیم مقابل را به سمت خط میانی زمین بکشند 
و سرانجام با کشاندن آن‌ها به این‌طرف خط )زمین خودشان( بازی 

را به سود خود خاتمه دهند.

اهمیت هماهنگی و کار گروهی
در این نوع طناب‌کشی، آنچه اهمیت دارد، علاوه بر قدرت 
بدنی و زور بازوی هر یک از نفرات تیم، هماهنگی بالای آن‌هاست. 
اگر طناب‌کشی را انجام دهید، حتماً متوجه خواهید شد که افراد 

نحوة قرارگرفتن دو گروه
 دو گروه می‌توانند تا جایی که ممکن است از هم فاصله بگیرند. 
مثلاً فرض کنید از این سمت حیاط مدرسه تا آن طرف حیاط، 
یک  دیوار  به  کاملاً  می‌تواند  گروه  یک  است.  فاصله  متر   20
طرف مدرسه بچسبد و گروه دیگر نیز در مقابل آن‌ها، کنار دیوار 
روبه‌رویی مدرسه، قرار گيرد تا فاصلة بین دو گروه تقریباً 20 متر 
باشد. حالا باید خط مرکزی زمین را مشخص کنید و هر کدام از 
افراد طوری قرار بگیرند که یک نفر از گروه مقابل دقیقاً روبه‌روی 
آن‌ها باشد. بهترین راه برای جذاب‌شدن بازی این است که هر 
وقت نوبت هرکدام از اعضاي گروه شد، آن‌ها باید در جایی بایستند 

که کش یا طناب مرکز زمین، دقیقاً روبه‌روی آن‌ها باشد.

زور کافــــــــــــــی نیست!آشنایی با  ورزش طناب‌کشی

جهان
  ورزش
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زور کافــــــــــــــی نیست!

  پاسخ سرگرمي
آماده، حرکت!

وقتی داور مسابقه دستور حرکت دو نفر به نمایندگی از دو گروه را داد، 
آن‌ها باید به‌سرعت به سمت مرکز زمین حرکت و تلاش کنند زودتر از 
نفر مقابل، طناب )یا کِش( را به زمین خود بکشند و برای گروه خود امتیاز 
کسب کنند. هر کدام از نفرات که زودتر طناب را لمس كند و به سمت 
زمین خود بکشد، برای گروهش امتیاز می‌گیرد. بعد از آن، نفرات عوض 
می‌شوند و نفرات جدیدی آمادة دویدن و کشیدن طناب از دست هم 

می‌شوند.
به هر کس که زودتر طناب را به سمت زمین خود می‌کشد، می‌توان 
2 امتیاز داد. اما چرا 2 امتیاز؟ اگر این بازی را اجرا كنيد، می‌بینید که 
گاهی وقت‌ها دو نفر هم‌زمان به طناب می‌رسند و آن‌قدر هم‌زمان طناب را 
می‌کشند که نمی‌توان قضاوت کرد کدام‌یک زودتر طناب را برداشته است. 

در چنین حالتی، به هر کدام از نفرات یک امتیاز داده می‌شود.

1 عدد 4

اگر به عددهای داخل هر یک از دایره‌ها نگاه 
کنید متوجه می‌شوید که شامل عددهای از 1 تا 
9می‌شوند. بنابراین با توجه به این منطق، عدد 4 

جواب صحیح است.

2 عدد 72

 حاصل جمع‌ها در عدد 3 ضرب شده‌اند.

 3

1   3   8   5    6   7   4   9   2
3   8   1   9    4   2   5   7   6
2   9   3   6    7   1   8   4   5
6   4   5   8    3   9   1   2   7
5   6   7   2    1   4   3   8   9
4   2   6   3    9   5   7   1   8
7   1   9   4    2   8   6   5   3
8   7   2   1    5   6   9   3   4
9   5   4   ۷    8   3   2   6   1

4 عدد 3

عددهای بالایی و پایینی در هر ستون با یکدیگر 
جمع شده‌اند و حاصل جمع بر عدد 2 تقسیم شده 

و عدد میانی را تشیکل داده است:
)۷ + ۹( :  ۲ = ۸ 
)۴ + ۶( :  ۲ = ۵
)۱ + ۳( :  ۲ = ۲

5 عدد4

از حاصل جمع  عددهای وسطی در هر ردیف 
مربع )توان دوم( عددهای طرفین به دست آمده 

است.
اگر عددهای 2 و عدد مجهول یعنی 4 را به توان 

دوم برسانیم، می‌شود: 16+4=20

6 عدد صفر

عددهای هر ردیف در یکدیگر ضرب شده‌اند و 
عدد پایینی را تشیکل داده‌اند:

3755 =  3×7×5×5= 525
525 = 5×2×5= 50

50 = 5×0= 0

عدد22 7

)8-1(×3=7×3=21
)6-1(×5=5×5=25

)12-1(×2=11×2=22

زور کافــــــــــــــی نیست!
کمک به چاق‌شدن نفس

برای  بیشتری  فرصت  باشد،  بیشتر  گروه  دو  اعضاي  تعداد  هرچه 
استراحت و چاق‌شدن نفستان وجود دارد. با کم‌شدن تعداد اعضا، شما 
زودتر باید آمادة دویدن مجدد شوید. این کار حسابی نفستان را می‌گیرد! 
البته با تکرار همین حرکت‌هاست که توان دویدن و چابکی‌تان بالا می‌رود و 

ورزشکار بهتری می‌شوید.
یادتان باشد، باید از فکرتان هم استفاده کنید. اگر می‌خواهید گروه شما 
امتیاز بیشتری به دست آورد، انتخاب نفرات شما باید طوری باشد که 
همیشه نفرات بهتری را در برابر نفرات گروه مقابل قرار دهید و امتیاز خود 
را بالا ببرید! اما بدون توجه به امتیاز و گروه‌های برنده و بازنده، توجه کنید 
که مهم‌ترین مسئله، انجام یک بازی جذاب با دوستانتان است که آن را 

به‌خوبی انجام داده‌اید!

زور کافــــــــــــــی نیست!
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انسان موجودي اجتماعي است و چگونگي ارتباط 
و تعامل او با ديگران، بي‌آنكه به خود يا ديگران زياني 
برساند، از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اوست. همين دغدغه 
و  قوانين  گوناگون،  سده‌های  در  است  شده  باعث 
مقررات و آداب و سنت‌هاي اجتماعي و مانند آن وضع 
شوند تا اين روابط را به‌درستی و در چارچوبي منطقي، 
عاطفي و مقبول سامان دهند. اما اين پرسش وجود دارد 
كه با اين حجم از قوانين، مقرارت، اصول و آداب، 
آيا راهـي آسان‌تر وجـود ندارد كه فارغ از 
اين پیچیدگی‌ها بتوانيم بهتر به اين هدف 
معياري  و  اصل  آيا  اساساً  برسيم؟ 
كلي وجود دارد كه در چارچوب 
آن بتـوان بـه‌سـادگی تعامـل با 
ديگران را سامان داد و عملكرد خود را در اين زمينه 
ارزيابي كرد؟ آيا راهكاري دم‌دستی و همگاني وجود 
دارد كه بتواند در كيي دو جمله، همة اصول اخلاقي 
ارتباطي را گردآورد و به‌عنوان دستورالعملي جامع، ما 

را در زندگي اخلاقي با ديگران رهنمون باشد؟ 
بايد گفت بله. چنين راهكار ساده‌اي وجود دارد. 
اين راهكار كه مي‌تواند به‌خوبی روابط ميان افراد را 
نظم دهد و هر كسي می‌تواند به‌سادگی بر پاية آن 
عمل كند، همان است كه گفته‌اند: هر چه را براي خود 
مي‌پسندي، براي ديگران نيز بپسند و آنچه را بر 
خود نمي‌پسندي، بر ديگران نيز نپسند. اين 
قاعده كه به دلیل بنيادي‌بودن و ارزشمندي 
به قاعدة طلايي  معروف است، از گذشته‌های دور و 
به شكل‌هاي گوناگون مطرح بوده و در آموزه‌های ديني 

نيز به‌دفعات به آن توصيه شده است.
جالب است كه امام علي )ع(، در جايي، از اين قاعدة 
رفتاري با تعبير »سخن حيكمانة جامع« ياد كرده و 
فرموده‌اند:» چه سخن حيكمانه و جامعي است اين سخن 
كه آنچه بر خود مي‌پسندي براي ديگران نيز بپسند 
و آنچه بر خود نمي‌پسندي بر آن‌ها نيز نپسند. ابي 
كلمه حكم جامعه ان تحب للناس ما تحب لنفسك...« 

)ميزان‌الحكمه، 15 جلدي، جلد سوم، ص 1264(.
البته امام علي )ع( در جاي ديگر به طرز مبسوط و با 
ذكر نمونه‌هايي چند، به اين دستورالعمل اخلاقي پرداخته 
است و اين خود گواه ديگري بر اهميت ويژة آن است. 
ايشان در وصيت به امام حسن )ع( می‌فرماید: »فرزند 
عزيزم، در روابطت با ديگران، خويشتن خويش را ميزان 
قرار ده و آنچه را براي خود می‌پسندی، براي ديگران 
نيز بپسند و آنچه را بر خويش نمي‌پسندي، براي ديگران 
نيز مپسند. چنانكه دوست نداري ستم ببيني، خود نيز 
ستم نكن. همان‌گونه كه از ديگران نكيي انتظار داري، 

خود نيز در حق آنان نكيي كن. هر كاري 
را كه از ديگران زشت می‌شماری، ارتكاب 
آن را براي خود نيز زشت بدان. از خدمت 
ديگران بر مقداري خشنود باش كه خود با 
ارائة آن خشنودي. آنچه را دوست نداري 
درباره‌ات بگويند، تو نيز دربارة ديگران مگو 

) نهج البلاغه، نامة 3(.
مي‌بينيد كه اين قاعدة رفتاري را چه زيبا 
توضيح داده است. ابتدا می‌فرماید، خودت 
بده.  قرار  ديگران  و  خود  ميان  ميزان  را 
ميزان به معني ترازوست. امروزه ترازوها 
بيشتر ديجيتال شده‌اند، اما ترازوهاي سنتي 
در گذشته معمولاً دوكفة فلزي داشتند و 
توزين درست با آن به شكلي بود كه دو 
كفه دقيقاً بايد در سطح هم قرار مي‌گرفتند. 
امام علي )ع( مي‌فرمايد، رفتار ما با ديگران 
بايد به‌نوعی باشد كه هر چه براي خود و 
در كفة خود می‌خواهیم، براي ديگران نيز 
همان را بخواهيم و چيزي را كه براي خود 
روا نمي‌داريم، براي ديگران نيز روا ندانيم. 
اين دو كفه ـ يعني خودمان و ديگران _ بايد 
دقیقاً برابر و هم‌سطح باشند. بر اساس این 
قاعده، هر كس بايد خود را جاي ديگران 
بگذارد و به‌گونه‌ای با آن‌ها رفتار كند كه 
دوست دارد ديگران در شرايط مشابه با 
داشتن همان  اين  كنند.  رفتار  او آن‌گونه 
اگر  با ديگران است. پس  رفتار منصفانه 
مي‌خواهيم ديگران با ما با احترام برخورد 
كنند، ما نيز بايد به آن‌ها احترام بگذاريم. 
اگر از تحقير بدمان می‌آید، ما نيز ديگران 

را تحقير نكنيم.
ما  به  داريم كسي  ما دوست  آيا خود 
توهين كند؟ هيچ شخص سالمي از توهين 
خوشش نمی‌آید. پس ما نيز نبايد چنين 
كاري بكنيم. همین‌طور كه دوست نداريم 
حق  نيز  ما  كند،  ضايع  را  ما  حق  كسي 

ديگران را ضايع نكنيم.
با اجراي اين قاعده، ديگر كسي نمي‌تواند 
كاسبي  هيچ  بدهد.  آزار  را  همسایه‌اش 
کم‌فروشی نميك‌ند و هيچ زباله‌اي در كوي 

و برزن ريخته نمی‌شود و ...
بدين شكل، اين قاعدة رفتاري به جاي 
نظري در  را در بحث‌هاي  اينكه شخص 
حوزة اخلاقي درگیر كند، به‌آسانی تكليف او 

رســم‌زندگی
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را در موقعيت‌هاي گوناگون ارتباطي معين 
ميك‌ند. می‌بینید. وقتي انسان اين قانون را 
رعايت ميك‌ند، خواسته يا ناخواسته ادب را 
نيز رعايت كرده است. زيرا طبيعي است 
مورد  در  را  ادب  رعايت  هميشه  انسان 

خودش مي‌پسندد. 
ممكن است كسي بگويد، هستند كساني 
آلودگي  و  بدبختي  خودشان  براي  كه 
كه  آدم‌هايي  هستند  يا  می‌پسندند،  را 
دگرآزاري را پيشه كرده و به‌نوعی اين شيوه 
را پسندیده‌اند. آيا طبق اين فرمول نبايد 
براي ديگران نيز همين‌ها را بخواهند؟ پاسخ 
روشن است. اين تصورات صرفاً یک‌سوء 
تفاهم است. بايد توجه داشت، مخاطب اين 
دستورالعمل چه كساني هستند؟ آدم‌های 
سالم كه واقعاً از گوهر انساني برخوردارند 
و فطرت پاکشان دست‌نخورده باقی‌مانده 

است، مخاطب اين توصيه هستند.
گفتيم كه اين توصيه در موارد متعدد از 
زبان بزرگان ديني نقل شده است. در تاريخ 
آمده است، روزي مرد بادیه‌نشینی نزد رسول 
خدا)ص( آمد. روبه‌روي او ايستاد. افسار 
مركب پيامبر را گرفت. پيامبر)ص( سوار 
بر شتر، مي‌خواست به نبرد برود. گفت، اي 
رسول خدا، به من كاري بياموز كه با انجام 
آن كار به بهشت بروم. پاسخ پيامبر)ص( 
كوتاه بود: »هر طوري دوست داري مردم 
با تو رفتار كنند، تو نيز با مردم همان‌طور 
رفتار كن و آنچه را نمی‌پسندی كه مردم 
در مورد تو انجام دهند، تو هم در مورد 
آن‌ها انجام نده. پيامبر )ص( در ادامه گفت: 
»اين افسار را رها كن و راه را براي شتر 
باز كن!« )اشاره به اينكه تمام درخواست تو 
در اين توصيه است و بس ـ ميزان الحكمه 

پانزده‌جلدی، جلد 2، ص 799(.
فردوسي نيز به زيبايي به اين قاعده اشاره 
كرده است. آنجا كه در بزم انوشيروان و 

بوذرجمهر از حيكمي كه فرزانه‌تر از 
بقيه بود، پرسش‌هايي مطرح مي‌شود 
تا به اين پرسش حياتي مي‌رسيد كه: 
آوريم               نكي  نام  تا  سازيم  چه 

وز آغاز و جام نكي آوريم
حيكم در پاسخ می‌گوید: 

بدو گفت شو دورباش از گناه
همان را همه چون تن خويش خواه

هر آن چيز كانت نباشد پسند
تن دوست و دشمن بدان در نبند

)شهنامه، به كوشش پرويز اتابكي،
جلد سوم، ص 1799،بيت‌هاي 1210 به بعد(

او نيز از ما می‌خواهد هر چيزي را كه نمي‌پسنديم، براي ديگران 
هم نخواهيم.

جالب است بدانيد، گسترة اين قانون آن‌قدر است كه حتي 
به‌نوعی شامل حيوانات نيز مي‌شود. درست است كه ما نمی‌توانیم 
دقیقاً خود را جاي حيواني بگذاريم، اما تا حدودي با احساسات 
واکنش چنين موجودات زنده‌اي كه در معرض عملكرد اخلاقي 
ما هستند آشناييم و نقاط مشترك قابل‌توجهی با آن‌ها داريم. همين 

مقدار آشنايي و وجوه اشتراكي كه هست، می‌تواند 
ما را براي به‌کارگیری اين قاعده در مورد آن‌ها 
ياري دهد. همان كه براي نمونه سعدي از قول 

فردوسي نقل كرده است:
 چه خوش گفت فردوسي پاک‌زاد
كه رحمت بر آن تربت پاك باد
ميازار موري كه دانهك‌ش است

كه جان دارد و جان شيرين خوش است
برايت عزيز و شيرين است،  يعني همان‌طور كه جان تو 
جانداري چون مورچه نيز چنين احساسي دارد. پس به جان 

مورچه ها نيز تعرض مكن و آن‌ها را آزار مده.
می‌بینید، اگر به چنين قاعده‌اي پايبند باشيم، نه فقط با 
انسان‌ها، كه با محیط‌زیست نيز مي‌توانيم تعامل سازنده 

نيز  را  طبيعت  پس  كنيم.  برقرار 
آلـوده نميك‌نيم. هـيچ حـيواني 
است  نمـي‌دهيم. شـده  آزار  را 
مسيرمان را تغيير مـي‌دهيم تا 
لنگة  و  نكنيم  لگد  را  مورچه‌اي 
دمپايي را خرج آن گربة بينواي 

گوشة حياط نميك‌نيم  و...
 انسان مي‌مانيم. انساني زندگي 
می‌کنیم و ان‌شاءلله عاقبتي انساني 

را تجربه می‌کنیم.
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نوار سبز هیرکانی
ایران‌من

متن و عکس: محمدمهدی بهمنی

نوار سبز شمالی ایران که با پشت سر هم قرارگرفتن چند روز تعطیل در تقویم، جاده‌های منتهی به آن شلوغ 
و پرآمد‌وشد )ترافیک( می‌شود، به نام جنگل‌های هیرکانی شناخته می‌شود. جنگل‌های هیرکانی از کهن‌سال‌ترین و 
قدیمی‌ترین نقاط سرسبز دنیا هستند. آن‌ها سرما و سختی‌های بسیاری را از سر گذرانده‌اند تا به امروز رسیده‌اند. 
اگرچه این باریکه غالباً سبز است، اما در فصل پايیز به رنگ‌هاي زرد، نارنجی و قرمز و در زمستان به رنگ سفید 
برفی متمایل می‌شود. برای دیدن زیبایی‌های این باریکه، یکی از بهترین انتخاب‌ها سفر به مازندران است. مازندران 
سرسبزترین استان ایران است، چرا که بیشتر از 50 درصد جنگل‌های هیرکانی در محدودة این استان قرار دارند. این 

یعنی بیشتر از 1 میلیون هکتار درخت، رودخانه، آبشار، جادة جنگلی و آبشار زیبا.

دریای ابر  
با وجود هجوم خانه‌ها و ویلاهای نوساز به گوشه و کنار جنگل‌های هیرکانی، این روزها کمتر 
گوشة دنجی برای خلوت‌کردن در مازندران پیدا می‌شود. حتی روستایی مانند »فیلبند« که یکی از 
مرتفع‌ترین روستاهای مازندران است و برای رسیدن به آن باید از سربالایی و پیچ‌وتاب‌های بسیاری 
گذشت، بهار و تابستان شلوغی دارد. فیلبند نه‌تنها چشم‌اندازهایی از طبیعت زیبای پایین‌دست ارائه 
می‌دهد، که به دریای ابرهای روانش شناخته می‎شود. ابرها مانند جزر و مد دریا مدام بالا و پایین 

می‌روند، گاهی زیر پا، گاهی مقابل چشم و گاهی خود را به بالای سر می‌رسانند.

جاده‌های شمال    
فاصلة بین سرسبزی شمال ایران و جغرافیای 
البرز  رشته‌کوه  آن،  جنوب  کویری  و  خشک 
است. این رشته‌کوه البرز است که مانند یک 
سد، راه را بر ابرهای بارور می‌بندد و آن‌ها هم 
مجبور می‌شوند بار خود را در باریکة شمالی 
ایران بر ‌زمیـن بگذارنـد و ببارنـد. زیباترین 
جاده‌های ایران را باید در پیچ‌وتاب جاده‌هـایی 
که سـعی می‌کنند از میـان کوه‌هـای الـبرز 
خودشان را از اين سو به آن‌سو برسانند، دید. 
هر کدام از ایرانی‌ها خاطرات و چشم‌اندازهایي 
فراموش‌نشدنی از جاده‌های منتهی به مازندران 
در خاطر دارند؛ خاطراتی از جاده‌های چالوس، 

هراز و فیروزکوه.
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وزارت آموزش‌وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

شوراي برنامه‌ريزي: مجیدعمیق، حبیب یوسف‌زاده، بابک نی‌کطلب، مریم فردی، علي یوسفی، عليرضا ثبتي، عباس نورآبادي

قیمت:
 105000 ريال

بهار را به خانه می‌آورم
تا در جیب زمستان گل بکارم

و به جای تمام برگ‌هایی که ریخته‌اند
بر شاخه‌های برهنه، پروانه برویانم

بهار نام دیگر توست؛ نام گوارایی که کام کویر را شیرین می کند 
و در آسمان یخ‌زده، خورشید می‌آویزد

این روزها به بادبادک‌هایی فکر می‌کنم که نام تو را 
بردند و از خوش‌حالی پر درآوردند

وقتی نامت را عاشقانه می‌نویسم، قلمم نی می‌زند
و کلمات را می‌رقصاند و عشق می‌آفریند. 

نامت را عاشقانه تکرار می‌کنم، غم‌ها از هر طرف
پا به فرار می‌گذارند، آینه‌ها لبخند می‌زنند و خانه‌ام  

بزرگ و بزرگ‌ترمی‌شود ...
کاش این عاشقانه‌ها را عبادت محسوب کنی.

 »سعیده اصلاحی«

من عاشقانه‌های 
پیش به‌سوی دریا   

بسیاری از مسافـران و گـردشگران در 
جاده‌های شمال می‌تازند و از چشم‌اندازهای 
به  را  خود  تا  می‌گذرند  به‌سرعت  سرسبز 
برسانند.  جهان  دریاچة  بزرگ‌ترین  ساحل 
اگرچه بسیاری از منطقة ساحلي دریای خزر 
خصوصی  یا  دولتی  سازمان‌های  اختیار  در 
بخش‌هاي  هستند  هم  هنوز  اما  هستند، 
ساحلي تمیز و زیبایی که می‌توان در آن‌ها به 
تفریح‌هاي آبی و ساحلی مشغول شد. ساحل 
شنی مناسب پیک‌نیک، شنا، قایق‌سواری و 
دیگر تفریح‌های آبی است و ساحل صخره‌ای 
نبرد  و  وسیع  چشم‌اندازهای  تماشای  نيز 
بی‌پایان امواج و صخره‌هـا را به دوستـداران 

دریا هدیه می‌دهد.

هیرکانی کهن‌سال   
کارشناسان می‌گـویند، عـمر سـرسبزی 
 50 تا   25 به  هـیرکانی  جنگـل‌هـای  در 
میلیون سال می‌رسد. هیرکانی از جمله معدود 
جنگل‌هایی است که به خاطر شرایط آب و 
هوایی و معتدلش از پس سرمای سوزان عصر 
یخ‌بندان برآمده است. سرسبزی آن محصول 
میان شاخ  و در  بومی است  گیاه  نوع   150
و برگ درختان آن ۲۹۶ گونه پرنده و ۹۸ 
گونه پستاندار، از جمله پلنگ مازندران، زندگی 
امتداد  ایران  استان  می‌کنند. هیرکانی در 5 
دارد و 7 درصد خاک ایران را شامل می‌شود. 
جنگل‌های هیرکانی از آثار ثبت‌شدة ایراني در 

فهرست جهانی یونسکو هستند

سوادکوه افسانه‌ای
جادة  مسیر  در  هیرکانی  جنگل‌های 

فیروزکوه، با »سوادکوه« آغاز می‌شوند. سوادکوهِ 
سرسبز به خاطر فاصله‎اش از دریا کمتر از دیگر 

نقاط مازندران درگیر هیاهوی گردشگران است. با ایـن 
حـال، مـناظر چـشم‌نواز، جنگل‌های دست‌نخورده و 
بناهایی کهن‌سال و باستانی دارد. اهل ادب معتقدند، 
برخی اتفاقات شاهنامه، از جمله نبرد رستم و دیو 

سفید، در همین سوادکوه اتفاق افتاده است. 
جنگلی  بافت  سوادکوه  در  هیرکانی 

فشرده و بکری دارد.



چـرا نمـی‌آید؟ 
چون آماده نیستیـم.

کی می‌آید؟ وقتی که آماده 
باشیم و بخشی از ویژگی‌های 

جامعـهء بعد از ظهـور را 
محقـق کنیـم .
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    ماهنامة آموزشی و تربيتي براي دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطه
             دورۀ چهل و دوم   اسفند 1402  شمارۀ پي‌درپي 335  48صفـحه

دهیم  
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 بارانی    
    نوشته‌های

6 وزارت‌آموزش‌‌و پرورش 
  سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي‌آموزشي

دفترانتشارات و فناوری آموزشي

عقل‌های انسان‌ها کامل می‌شود و بشر از 
لحاظ علمی به بالاترین درجه می‌رسد.

فقر ریشه‌کن می‌شود، طوری که 
ثروتمندان دنبال فقیری می‌گردند تا 
به او کمک کنند؛ اما پیدا نمی‌کنند.

نعمت‌های خدا تمام زمین را فرا 
می‌گیرد و آسمان پرباران می‌شود.

مهر و محبت و صمیمیت و نشاط 
همه جا را فرا می‌گیرد و کسی 
دشمن دیگری نیست.

ظالمان از میان برداشته 
می‌شوند و کسی به 
دیگری ظلم نمی‌کند.

عدالت همه جا را فرا می‌گیرد 
و حقی از کسی ضایع نمی‌شود.

جامعه به جامعه‌ای معنوی و اخلاقی   
تبديل  می‌شود و همه برای خدا 

زندگی و کار می‌کنند.

وقتی او بیاید...

چـرا نمـی‌آید؟ 
چون آماده نیستیـم.

کی می‌آید؟ وقتی که آماده 
باشیم و بخشی از ویژگی‌های 

جامعـهء بعد از ظهـور را 
باید خطر کردن، سفر کردن، رسیدنمحقـق کنیـم .

ننگ است از میدان، رمیدن، آرمیدن
حمید سبزواری

# انتخابات
 ـایران  ـسیاسی  # جشن 


